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  اًلم تسليمس والمهديين  وآل محمد الأئمة  ومحمد  علیاالله ی صل و، الحمد الله رب العالمين و
  

  :در عصر ظهور )علیهم السلام(آل محمد 
 ،دبنگر ندويگ یر سخن مورد عصر ظهوکه در می اتياور  ملاحظهدر با انصاف هر اگر 

  :گردد یآشکار م برای او ر مقدسودر زمان ظه ت ياهل ب ت ازيشخص وقت ديحق
 ند،ا هکرد شان را ذکريکه ای اتياورو  ،سن الحمحمد بن مهدی امام  :شخصيت اول

 وها  نام والقاب  ،علم مقام، وفضل  ،ها صفت نشأت، ولادت ومحل  ها آن و اند، انوفرا
    .اند بيان کردهشان را يا تيرس ودارها يد وعات يقوت ور وظهی ها نشانه

به ذکر  فراوانیات ياور چنين هم ،شخصيت مردی ديگر از آل محمد  :شخصيت دوم
و  ر،ودر عصر ظه هايش تيمسؤل ها، نام القاب، ،تيرس ،مقام لت،يفض و ها صفت ونام 
  .اند پرداخته ه،غيری ولت عدل الهوديی جهت برپاازی س نهيزم

   :خواهم ساختمطرح  بعدی را یها نکتهام واذهان ع ازپنهان قت ين حقياثبات ای برا

  : نام مهدی - ۱
که ی اتياور  همه حمل اما ده شدند،ينام ن نام،يبا ا ی ست که امام مهدينی شک ايندر 

قت يچرا که در حق ،باشد یح نميصح ايشانبر  اند کردهذکر را  )یمهد(لفظ ر ودر زمان ظه
  :ها ن مثاليجمله ا ؛ ازنيست ی امام مهد منظورشان

 :-و مهدی را ذکر کرد - فرمودشنيدم که   خدااز رسول : گفت بن يمان از حذيفه
   )١(.)أحمد وعبد االله والمهدي، فهذه أسماؤه ثلاثتهاإنه يبايع بين الركن والمقام اسمه (

نام سوم  االله وبدع کنند سه نام دارد، احمد و بيعت می مقام با او کسی که در بين رکن و(
  ).باشند می اوبرای ، اين سه نام باشد میمهدی  او

 و ند،باش ینم ی امام مهدی ها نام ند،ا هذکر شد دهگيرن بيعتمهدی ی که برا يیها نام و
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دربردارنده که گردد  آشکار میفاتشان ودر شب  خدا ل وت رسيصواين امر با خواندن 
 هستند و ايشان فرزند و وصيشر وکه در عصر ظهی گريدفرد ی مهدو  ی امام مهد ذکر

 امام عسکری جا که به  تا بدان) وصيت( را ذکر کردههای اوصياء  امنکه اشد، ب می) احمد(
   :فرمود هديرس

المستحفظ من آل محمد، فذلك اثنا عشر  محمدفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه  ...(
ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه أول المقربين . إماماً

ي، ، والاسم الثالث المهدوأحمداسم كاسمي واسم أبي وهو عبد االله : له ثلاثة أسامي) المهديين(
 )١(.)وهو أول المؤمنين

 پس. رسيد آن را به فرزندش محمد مستحفظ از آل محمد تسليم کندش وفات گاه هر ...(
وفاتش رسيد آن را  گاه هر ،باشند مهدی می دهازدو او بعد از سپس .هستندده امام ازدو ها آن

 پدرم و سم من وهمانند ا یکه سه اسم دارد، اسمتسليم کند  )مهديين( نزديکان اول به فرزندش
   ).باشد یاولين ايمان آورندگان م او ، وباشد میمهدی  اسم سوم اوو احمد  و االلهعبد او

  

يا : في الأرض، فقلت له تفوجدته ينك أتيت أمير المؤمنين : وعن الاصبغ بن نباتة، قال
ما رغبت فيها لا واالله : (قال ؟أمير المؤمنين، مالي أراك مفكراً تنكت في الأرض أرغبة منك فيها

ولا في الدنيا قط ولكني تفكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي هو المهدي 
الذي يملأها عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً، يكون له حيرة وغيبة تضل فيها أقوام 

هر ستة أيام أو ستة أش: قال ؟يا مولاي، فكم تكون الحيرة والغيبة: قلت .ويهتدي فيها آخرون
 )٢(.)...أو ست سنين

حال کندن  که دريشان را او آمدم   منينؤالم اميری سوه ب( :از اصبغ بن نباته، گويد
چرا شما را فکر کنان در حال کندن زمين منين ؤالم يا امير :مبه ايشان عرض کرد، زمين بود يافتم

دل و دنيا ای به آن  ظهبه خدا سوگند که لح خير: فرمود بينم؟ آيا به اين کار اشتياق داريد؟ می
همان مهدی است  باشد، او یدهم من ماز، که از نسل فرزند يانديشيدم میفرزندی نبستم، اما به 

 برای او .است ستم گشته که پر از ظلم و طور همان کند میداد  که زمين را پر از عدل و
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 :رض كردمع. شوند میاندکی هدايت  در آن گمراه و یبسيار قومغيبتی است که  حيرت و
يا شش  وز، شش ماه وشش ر :فرمودچه قدر است؟  ای مولای من غيبت وحيرت او

  )....سال
ن ياما ا باشند، می ی امام مهد، ی دهم امام علازياست که فرزند  روشن اريبس
 شش ينب وبت ايکه غ گونه همان ،باشد می ايشاننسل  از ده شده است،ينامی مهد که فرزند
ی بت هرگز بر امام مهدين مدت غيکه ا ،مورد ترديد واقع گشتهز وش رش وشش ماه  وسال 
 ستيق نيقابل تطب.   

صف لي خروج المهدي وعرفني دلائله : قلت لعلي بن الحسين : وعن حذلم بن بشير، قال
يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة، : (فقال ؟وعلاماته

ه بمسجد دمشق، ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند، ثم ويكون مأواه تكريت، وقتل
يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان، فإذا ظهر السفياني 

 )١(.)اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلك
وج خر: به آن حضرت عرض کردم: کند مینقل  از حذلم بن بشير از علی بن الحسين 

حضرت  ؟بشناسانمن به را های ظهور ايشان  نشانه دلايل و وبرايم وصف کنيد را مهدی 
 گويند و می  میعوف سل که به او کند میمردی از جزيره خروج  خروج او قبل از( :فرمود

، سپس شعيب بن صالح از سمرقند باشد می محل قتلش در دمشق تکريت است و مسير حرکتش
عتبه بن  اناز فرزند ، اوکند میسرزمين خشک خروج  ، سپس سفيانی ملعون ازکند میخروج 

گردد سپس بعد از آن  میکند، مهدی مخفی  ظهورکه سفيانی  میپس هنگا. سفيان است ابی
   ).خروج خواهد کرد

 ی ر امام مهدوظه  میحتی ها نشانه ازی کی يانيست که سفيکس پنهان ن چيبر ه
ر کرده که سپس در هنگام وظهی انيسف زقبل ا شان يست که ايبدان معنا ن و ،باشد می
ی انيسف د که قبل ازويگ میسخن  ديگری یمهدرد وت در مياوپس ر. دوشی مخفی انير سفوظه
ج وآن خر سپس بعد از وگردد  میپنهان ی مدتی انير سفودر هنگام ظه که ر کرده،وظه
  .کند می
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  :وصف قائم - ۲
است که صحيح ز ين واست،  درست اريهستند بس )١(قائم آل محمد  همهن که يگفتن ا

آل محمد  ازديگری  تين لفظ به شخصيا اماگردد،  میاطلاق  ی بر امام مهد )قائم(لفظ 
 گردد اطلاق میز ير مقدس نودر عصر ظه:  
نعم، : خروج السفياني من المحتوم؟ قال: قلت لأبي جعفر : (عن أبي حمزة الثمالي، قال 

شمس من مغرا من المحتوم، واختلاف بني العباس في الدولة من من المحتوم، وطلوع ال  والنداء
 )٢(.)...محتوم المحتوم، وقتل النفس الزكية محتوم، وخروج القائم من آل محمد 

است؟   میيا خروج سفيانی حتآ: عرض كردم جعفر  ابیبه ( :حمزه ثمالی گويد ابیاز 
عباس در  ب، اختلاف بنیغرو ندای آسمانی، طلوع خورشيد از م ی،آر: فرمودحضرت 

   ).همه از حتميات هستند از آل محمد   میخروج قائ حکومت، قتل نفس زکيه و
  

اختلاف بني العباس من : (يقول سمعت أبا عبد االله : وعن محمد بن علي الحلبي، قال
 )٣(.)...المحتوم، والنداء من المحتوم، وخروج القائم من المحتوم

عباس،  بنیاختلاف  :فرمودشنيدم که   عبد اهللابا  از( :دگوي میمحمد بن علی حلبی 
  .)باشند میخروج قائم از حتميات  ندای آسمانی و

آن چه بر آن علامت دلالت  واست ی زينشانه چ وکاملاً آشکار است که علامت و 
ست، يح نيت صحياون ريا در  امام مهدیبر  )قائم(لفظ  تحميل و. گريدی زيکند چ یم
در که  نيچن هم و .باشد یم ايشان روظه  میدر صدد ذکر علامات حت روايترا که يز

که ديديم  طور همانعلامات در بين که  چون و )٤(،دهد میرخ  )بداء(ييرتغ  میحتی ها نشانه

                                                
همه ما قائم به امر خدا : (فرمود ايشانشد، در مورد قائم سؤال  يشاناز ا از ابی خديجه، از ابي عبد االله  -١

: كافي) آيد که بود می هستيم، يکی بعد از ديگری تا آن هنگام که صاحب شمشير بيايد که اگر بيايد با امری غير از آن
 .۲ح۵۳ص ۱ج
 .۳۴۷ص ۱ج: شيخ مفيد - إرشاد -٢
 .۴۸۴ح ۳۱۰ص ۱ج: كافي -٣
نيست، بلکه به معنی تغيير در جزئيات  ها آنتفاق نيفتادن کامل به معنی ا میهای حت تغيير در نشانهحاصل شدن  -٤

اصل وجودش از حتميات است، و ايجاد تغيير در اين محتوم  که اينسفيانی از حتميات است به معنی : است، برای مثال
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 ،دواقع شو ها آن بيندر  دند که نکند قائم يان ترسيعيش ازی ذکر شده است، بعض  میقائ
عده وباشد، که خلاف  یعاد ميم از وده وت بومتفا وه حال ادند کونم بيان پس آل محمد 

   .دشوجواصل  چه برسد به، شوند میط ومرب وکه به ای اتيدر سطح جزئی د حتيرگ یرت نموص
" "كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا : (عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، قال

هل يبدو :  ن أمره من المحتوم، فقلت لأبي جعفرفجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أ
القائم من الميعاد، واالله  إن: فنخاف أن يبدو الله في القائم، فقال: نعم، قلنا له: قال ؟الله في المحتوم

 )١(.)لا يخلف الميعاد
در مورد سفيانی  بوديم، جعفر  ابینزد (: گويد میهاشم داوود بن قاسم جعفری  ابی از

يا ممکن است آ: عرض كردم .گفتيم میوقوع بپيوندند سخن ه که قرار است ب نيز حتمياتی و
آن داريم که خداوند در  بيم: عرض كردم. یآر :فرمودخداوند در حتميات تغيير ايجاد کند؟ 

خداوند خلاف  هاست و قائم از جمله وعده :فرمودحضرت . تبديل ايجاد کند مورد قائم تغيير و
   ).کند یوعده عمل نم

جابر  ثي، حدکند مید يتأک ی امام مهد غيربر " قائم"صف وکه بر ی فاتيصوجمله ت از
وبين يديها لوح فيه أسماء  دخلت على فاطمة (: گويد میانصاری است که  االلهعبدبن 

، ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم الأوصياء من ولدها، فعددت اثني عشر آخرهم القائم 
در بين دستان ايشان لوحی ديدم که بر آن لوح، نام  دم ووارد ش بر فاطمه ( )٢(.)علي

ده تن بودند که آخرشان قائم ازرا بر شمردم دو ها آننگاشته شده بود پس  شانفرزند اوصياء از
   ).نام سه تن علی بودند بود، نام سه تن محمد و

هم  با است دهم حضرت زهرا ازيفرزند  ی امام مهد که  ايندر  یشخص ودهيچ 
                                                                                                                                                   

به همين يا در مکان يا زمان حرکتش،  به معنی تغيير در جزئياتش هست پس ممکن است سفيانی فلان يا فلان باشد،
 .ممکن است تغيير حاصل شود صورت

 .۳۰۳ص: نعماني تغيب -١
  : اند ديگر رواياتی که با همين معنی آمده، ۹ح ۵۳۲ص ۱ج: كافي -٢

نژاد، محدثون، مفهمون،  کني فرزندانم دوازده پيشوا، از: فرمود رسول خدا : (فرمود از أبي جعفر : از آن جمله
  .۱۸ح ۵۳۴ص ۱ج: كافي .)که از ظلم مملؤ شده بود طور همانکند  لت پر میآخرشان قائم به حق، آن را از عدا

و از   همگی محدث از رسول خدا دوازده امام از آل محمد : دفرموشنيدم  از ابا جعفر ( :گويداز زراره  و
 .۷ح ۵۳۱ص ۱ج: كافي .)دو پدر هستند ها آن و رسول خدا و علی  ؛فرزندان علی
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که و او کسی است باشد، او نسل  از انش بايدفرزند دهم ازازوپس د ؛خورند بر نمیاختلاف  به
  . را مشغول کرده بود  مؤمنان يرجدش امفکر ت اصبغ بن نباته ياودر ر

دند، در ونم بيان  مؤمنان يرکلام جدش ام از که امام صادق  چه آناضافه بر آن، 
ی برخکه  بعد از آن و فرمود یگران سخن م انيطغ وظالمان   ازينزمی پاکی ها نشانه که از یحال
ثم يقوم القائم المأمول، والإمام اهول، له الشرف  ...( :فرمودسپس ادث را ذکر کرده، وح از

  )١(.)...والفضل وهو من ولدك يا حسين لا ابن مثله، يظهر بين الركنين في دريسين باليين
از  او نمايد و شرف قيام می و تليصاحب فض ،ناشناخته وامام ان  وسپس قائم منتظر  ...(

 بين رکن و(نخواهد بود، در بين رکنين  هيچ فرزندی مانند اوو فرزندان توست ای حسين 
   )....لباس کهنه قيام کرده وبا د) مقام

ی تيلواگر هم مجه و !؟ل استومجه  میاما ی اعتقاد دارد که امام مهدی ا کسيآ: سؤال
شان يای تيشخص یها صفت و يشانشناخت ا وشان در معرفت يت ايلود، صرفاً مجهدر کار باش

 وباشند  یعادل م  میشان که اماينه در اصل ا ،باشد میمشابه آن  وا در مکان يان مردم يم در
ن قائم يده است، پس اوف نميصول توت قائم را مجهياون ري؛ اما ااستعه يده ثابت شيعق آن از
   .دندوف نميصوتی عده الهو را وکه ا میحتی ها نشانه ر دروقائم مذک ست جز همانينی کس

ز کشف يامر ناين قت يه ماه مبارک رمضان حقيجمله ادع افتتاح ازی  در دعايرتدب وبا تأمل 
   :ابدي میان يده امام پاازوسلام بر د ود ودر که اين بعد از گردد، می

مد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن وصلِّ على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومح( 
جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف المهدي، 

، بر قائم منتظر آنان  بعد از، )حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة
 فرستد مید ودر ها صفتن يبا ا:  
العدل المنتظر واحففه بملائكتك المقربين وأيده اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل و(

بروح القدس يا رب العالمين، اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في 
الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمناً 

 .)...يعبدك لا يشرك بك شيئاً
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علی، فرزند محمد  حسين، وفرزند پيشوايان اسلام، حضرت علی  امامان ودرود فرست بر ( 
علی  علی، وفرزند محمد  موسی، وفرزند علی و جعفر، فرزند موسی  محمد، وفرزند جعفر  و

 بر بندگانت وت هاي حجتامام مهدی،  خلف او و ،علیفرزند حسن  محمد، وفرزند 
، بر ان ايش بعد از ).بسيار درودی دائم وبر آنان درود فرست  ،هادر شهرت داران امانت

  :فرستد مید ودر ها صفتن يبا ا قائم منتظر 
را به سپاه فرشتگان  او منتظر وو عدل ، امام قائم مرتاخداوندا درود فرست بر ولّی ( 

را مقّرر  خداوندا او! ای پروردگار عالميان! به روح القّدس مؤيد گردان فرا گير، و نزديکت
خود بر زمين   را خليفه او قيام کند و به ترويج دين تو کند و عوت به کتاب آسمانی توفرما تا د

را تمکين ده، برای حفظ دينی که  او خليفه گردانيدی و را امام و گردان، چنان که پيشينيان او
را بپرستد  امنيت گردان تا تو به ايمان و تبديلرا پس از اين مدت  خوف او مورد پسند توست و

  )....نورزديچ به توشرک ه و
صدها سال  از واجب وشان يا است که اطاعت از  میاما ی ست که امام مهدينی شک 

 ءدعا انشاي که برای میقائ د ازوباشد، پس مقص ی مينبر زمی الهی ها فهيخل ازی ا فهيش خليپ
 ينث زمارورا   آل محمد شيپ که از گونه همانگرداند،  ينارث زمورا  وند اوخداشود  می

    !؟ستيد کيگردان
صدق  رودر عصر ظه آل محمد  ت ازيشخص وبر د صف قائم وکه يی جا آن از و

اسم يخفى واسم يعلن، فأما : له اسمان. ..( :فرمود در ذکر قائم  امام باقر  .کند می
  )١(.)الذي يخفى فأحمد وأما الذي يعلن فمحمد

نام پنهان احمد  پنهان، نام آشکار محمد و  میناو آشکار  مینام است، نا ی قائم دوبرا(
   .)است

ن آشکار وکه اکن ،بر مردم پنهان است شکه نام هست آل محمد  نزد منتظر  میپس قائ
 ن ناميبر صاحب ای که لفظ مهد فه ذکر شد،يت حذياودر ر و است، )حمدا( او و گشت

   .ق استيقابل تطب نيز) احمد(
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  : امر ف صاحبِیصتو - ۳
 حال ين، اما در عکند میدلالت  ی ان بر امام مهدود فراياست که با تأکی فيصوآن ت

قابل  دانستيم) قائم( و) یمهد( که در قسمت گونه همان آل محمد  گر ازيدی تيبر شخص
  .ق استيتطب

 اهيس وا چهره واست  )ی سيعی صو(ن وه شمعون نونرگس خات ی مادر امام مهد
ر دارد که وحض آل محمد  ازی ان مردين مياست، پس در اکه آشکار  طور همان باشد ینم
 .اه دارديل به سيمتمای ا چهره وت که مادر اون تفايمنطبق شده، با ا وصف بر اون يا

إن صاحب هذا الأمر فيه سنة من : (يقول  سمعت أبا جعفر: عن يزيد الكناسي، قال 
 )١(.)يوسف ابن أمة سوداء، يصلح االله أمره في ليلة واحدة

ين امر سنتی از در صاحب ا( :فرمود میشنيدم که  ابا جعفر  از: از يزيد کناسی گويد
  ).دساز یاست،که خداوند در يک شب امرش را آشکار م سياهيوسف است، فرزند، مادری 

ت ذکر شده که ياون رياند اما در ا نشدهی هرگز زندان ی آشکار است که امام مهد
   .آن سنت زندان است وهمراه گشته  ی سف نبيوسنت ان است که با يدر می تيشخص
في صاحب هذا الأمر سنن من أربعة : (يقول سمعت أبا جعفر الباقر : بصير، قال عن أبي 
سنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من يوسف، وسنة من محمد صلوات االله عليهم : أنبياء

يقال فيه ما : وما سنة عيسى؟ فقال: ، قلتخائف يترقب: ما سنة موسى؟ قال: ، فقلتأجمعين
: قال ؟وما سنة محمد : ، قلتالسجن والغيبة: فما سنة يوسف؟ قال: ، قلتقيل في عيسى

إلا أنه يبين آثار محمد ويضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر  إذا قام سار بسيرة رسول االله 
  )٢(.)ى االله في قلبه الرحمةيلق: قال ؟فكيف يعلم رضا االله: ، قلتاالله يرضيهرجاً هرجاً حتى 

هايی  ن امر سنتيدر صاحب ا( :فرمودشنيدم که  ابا جعفر باقر  از: گويد میبصير  ابی
 سنتی از سنتی از يوسف و سنتی از عيسی و از چهار تن از انبيای الهی است؛ سنتی از موسی و

: معرض كرد .مراقب هراسان و: فرمودچيست؟  موسی سنت : عرض كردم.  محمد
گويند که در مورد عيسی  میهمان چيزی را  در مورد او: فرمودچيست؟  عيسی سنت 
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 يوسف سنت : عرض كردم .شد گفته  عرض كردم .زندان و  غيبت: فرمودچيست؟ :
 قيام  خدارسول  تبا سير کند میکه قيام  میهنگا: فرمود؟ چيست سنت محمد

 کند میدت هشت ماه با شمشير حکومت به م را آشکار ساخته ايشان  آثار کند و یم
فهمد که خداوند راضی گشته  مینه گوچ: عرض كردم .کُشد تا خداوند راضی گردد میآنقدر 
   ).افکند میرحمت  ودر قلب ا :فرموداست؟ 

ائمه  بلکه بر عکس ،نيستی فرجبعد از آن ان ظالمان يم از ی بت امام مهديغ ازپس 
که خبث ی انيعيارتداد تمام ش وها  ت قلبوتا حد قساشان يبت ايشدن غی لانوط از اطهار 

به او اطلاق شده است  )صاحب امر(روايتی از آن کس که اما  ،خبر دادند )١(نت دارنديط
   :باشد ش از ميان ظالمان میبتيغ از بعدهست که فرج 

أسأله عن الفرج،  كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر : عن علي بن مهزيار، قال
 )٢(.)إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج: (إليّب فكت

از ايشان در  ای نوشتم و نامه ر کالحسن صاحب عس ابیی برا( :علی بن مهزيار گويد
که صاحبتان از ميان  میهنگا: فرمودحضرت در پاسخ نامه به من . مورد فرج سؤال کردم

   ).ظالمان غيبت کرد، در انتظار فرج باشيد
  
  : شبيه موسی بن عمران  و  شبيه محمد - ۴

اند  ذکر کرده را به پيامبر خدا  و شبيه بودن امام مهدی  ها صفتاحاديث بسياری 
  :آوريم ها را می ای از اين جا نمونه که در اين

صلت الجبين، مقرون الحاجبين، أدعج  كان حبيبي رسول االله : (عن أمير المؤمنين 
أقنى الأنف، دقيق المسربة، كث اللحية، براق الثنايا، كأن عنقه إبريق العينين، سهل الخدين، 

قضيب كافور لم يكن في بدنه شعيرات  اأفضة، كان له شعيرات من لبته إلى سرته ملفوفة ك
                                                

شود که حق آشکار گردد و  قدر طولانی می روزهای غيبتش آن همانا قائم . ..: (فرمودند امام صادق  -١
ترس نفاق  ها آنانی که از شود، آن ايمان با ارتداد همه کسانی که از شيعه خبث طينت دارند از گرد و غبار پاک می

: بحار الأنوار .)...كنند یدارد زمانی که احساس تنصيب و تمکين و امنيت منتشر شده در عهد قائم عليه السلام م
 .۲۲۲ص ۵۱ج
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  )١(.)...غيرها، لم يكن بالطويل الذاهب ولا بالقصير النزر

  

ی پيوسته، سياه چشم، وانبلند، ابرپيشانی   خداحبيبم رسول ( : مؤمنين از امير
تا ناف امتداد يافته  زير گلو و سينهمو از وسط  کی باري هايی لطيف، بينی بر آمده، رشته گونه
درخشان است مانند درخشندگی نقره،  يی سفيد، گردنش سفيد وها نا، کوتاه ريش، دنددارد

و مويی به کافور  ی وييده، که پيچيده است مانند شاخهتا ناف ر سينهمويی از وسط  برای او
  .)...نه بسيار بلند و نه کوتاه قد ها در بدنش نبود، غير از اين

ليس بالطويل الشامخ ولا بالقصير اللازق، بل  ...: (فهي وأما صفة الإمام المهدي 
مربوع القامة، مدور الهامة، صلت الجبين، أزج الحاجبين، أقنى الأنف، سهل الخدين، على خده 

  )٢(.)...فتات مسك على رضراضة عنبرالأيمن خال كأنه 
نه کوتاه؛ بلکه در حالتی  قامت ايشان نه بسيار بلند و ...(: ی اما صفات امام مهد

هايی  م پيوسته، بينی بلند، گونهه قامتی متوسط دارد، پيشانی گشاده، ابروانی به و ميان اين دو
های عنبر افتاده  بر ريزهی مشک ا هناا دبرگونه راستش خال است که گوي اندک بر آمده و

  .)است
  

المهدي من ولدي، اسمه اسمي، ( :قال رسول االله: روى جابر بن عبد االله الانصاري قال
  )٣(.)...وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقاً وخلقاً

: گويد میانصاری  عبد االلهجابر بن   ل االلهوبه جدش رس شان يدر شباهت ا
ترين  شبيه کنيه من دارد او ای مانند نام و هرزندم نام وکنيی از فمهد: فرمود  االله رسول(

  .)خلقت به من است مردم در اخلاق و
  

 : جمله ات ذکر شده است ازياوز در رينی گريت ديشخصی برای گريدی جسمان ها صفت
جعلت فداك إني قد دخلت المدينة وفي حقوي هميان : (قلت لأبي جعفر : عن حمران، قال

وقد أعطيت االله عهداً أنني أنفقها ببابك ديناراً ديناراً أو تجيبني فيما أسألك عنه،  فيه ألف دينار،
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سألتك بقرابتك من رسول االله أنت : ، فقلتيا حمران، سل تجب، ولا تبعض دنانيرك: فقال
ذاك المشرب حمرة، : فمن هو بأبي أنت وأمي؟ فقال: ، قلتلا: قال ؟والقائم به صاحب هذا الأمر

لعينين، المشرف الحاجبين، عريض ما بين المنكبين، برأسه حزاز، وبوجهه أثر، رحم االله الغائر ا
 )١(.)موسى

فدايتان شوم در هنگام ورودم به مدينه با  :عرض كردم جعفر  ابیبه (: گويد میحمران 
خرج کنم، يا  را يکی يکی در راه او ها آنبا خداوند عهد بستم که  خود هزار دينار آوردم و

ی حمران بپرس که پاسخ ا :فرمودحضرت . از شما پرسيدم، پاسخ شنوم چه آنهر  که اين
 وشما را به قرابت : عرض كردم. دار نارهايت را برای خود نگهيد شاء االله و شنوی ان یم

 :فرمودقائم به آن هستيد؟  دهم، شما صاحب اين امر و قسم می  خداخويشاوندی با رسول 
همان کسی است که محاسن  وا: فرمودادرم به فدايتان اوکيست؟ م پدر و: عرض كردم. خير

بر چهره، اثری  هايی عريض دارد، در سرش شوره و ، چشمانی درشت، پيشانی ن، شانهسرخ
 ). وند موسی را رحمت کندخدا. دارد

در   بس است که امام ينهم مشخصات فوق و دينشناخت فرق ب وص يتشخی برا
 خدال وه جدش رسيشب امام و  اثر است  میدوشخص  نهوگ در ود خال ونه راست خوگ

 بن عمران استی سوه ميشب  میدو و. 
 ت که با لفظ قائم ياون ريم که صاحب صفات در ايت است بدانيحائز اهم چه آن

   .بيان شدکه  طور همان باشد ینم ی صف شده است، امام مهدو) صاحب امر(
صف کرده وان قائم وعنه که بی کسی برا اقر که امام بی جسمان یها صفتن يد اوخ

در جايی که ابو بصير از ابی عبداالله روايت  ،شده است ذکر وای برا چنين هم کند میان يب
  :کند می

فمسست صدره ومناكبه،  افعل،: جعلت فداك إني أريد أن ألمس صدرك، فقال: قلت له(
إنّ القائم واسع الصدر : ك وهو يقولجعلت فداك إني سمعت أبا: فقلت ؟ولم يا أبا محمد: فقال

  االله رسول درع لبس أبي إنّ محمد، ]أبا [ يا :فقال. مسترسل المنكبين عريض ما بينهما
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  )١(.)تستخب وكانت
 :فرمود. شما را لمس کنم سينهخواهم  یيتان شوم مفدا: عرض كردم  عبد االله ابیبه ( 

محمد چرا چنين  ی ابوا :فرمودحضرت . های ايشان را لمس کردم شانه و سينهپس . لمس کن
 ای گشاده و سينهقائم  :فرموديتان شوم از پدرتان شنيدم که فدا: عرض كردم؟ یکن می

 محمد پدرم زره رسول االله ی ابوا :فرمودحضرت  ،ن است ها آنهايی صاف دارد که بين  شانه
  ی ايشان بزرگ بودبرا و پوشيدرا.(  

اثبات آن ی برا قول بيشتر د نقلصد در وآشکار است  واضح و اريه بسيقض که اينرغم  یعل
 ينهمدر گر يت دياود چهار روجون يت را ذکر کردم اما با اياور هفدهد ون حدوتاکن وستم ين

 .کنم میاضافه  رابطه
يا أبا محمد، ليس ترى أمة محمد فرجاً : (، قالعن أبي بصير، عن أبي عبد االله الصادق 

بني فلان ملك حتى ينقرض ملكهم، فإذا انقرض ملكهم أتاح االله لأمة محمد  أبداً ما دام لولد
برجل منا أهل البيت يسير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا، واالله إني لأعرفه 
باسمه واسم أبيه، ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين القائد العادل الحافظ لما استودع 

 )٢(.)وقسطاً كما ملأها الفجار جوراً وظلماً يملاها عدلاً
که  میمحمد مادا ی ابوا(: نديفرما می، صادق  امام به نقل از ،يربص ابی :اولروايت 

ملک  که اينتا ی بين نمی جیفر  برای فرزند بنی فلان حکومت است هرگز برای امت محمد
ان به پايان رسيد خداوند حکومت آن که ملک و میهنگا حکومت آنان به پايان برسد پس و

هدايت، سير  و عمل خير تقوا و هکه ب کند میل ناز  امت محمد اهل بيت را بر مامردی از 
نام پدرش  را با نامش و در حکمش رشوه گيری نيست به خداوند سوگند که من او دهد و می
حافظ  خال، آن فرمانده عادل و دارنده دو قامت وآن متوسط  از او شناسم سپس بعد می

از ظلم  که پر گونه همان کند می داد از عدل و زمين را پر آيد و میسپرده شده  اماناتی که به او
  ). ستم گشته و

ت يکه به هدای باشد پس آن مرد ی امام مهد ،در روايت فوق اگر شخصيت دوم
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 سپس امام صادق  !؟ستيک د،يآ میشان يا قبل از و استت ياهل ب از و کند میعمل 
گند حضرت وان سين ميدر ا !شناسد مینام پدرش  ورا با نامش  وکه ا کند میاد يد گنوس
 ت ازيمانده که در ای مردم پنهان باق ت ازين شخصيا که اينداشته باشد جز يی اند معناوت ینم

کند که نزد  یر دلالت مودر عصر ظه از آل محمد ی د مردوجوکه بر  استی جمله مؤکدات
 .است دهول بومردم، مجه

يا : فقال ثم ضرب بيده على الحسين . ..: ( عن رسول االله ،عن سليم بن قيس
إمام . سلمان، مهدي أمتي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً من ولد هذا

يا نبي االله، : قلت: قال. ابن إمام، عالم ابن عالم، وصي ابن وصي، أبوه الذي يليه إمام وصي عالم
 )١(.)للأول مثل أجورهم كلهم؛ لأن االله هداهم به. أبوه أفضل منه :قال ؟هدي أفضل أم أبوهالم

بن  حسينسپس بر پشت  ...( :کند مینقل  ل االله ورس س ازيبن ق سليم :دومروايت 
 کند می داد از عدل و مهدی امت من که زمين را پر! ی سلمانا: فرمود زد و علی 
عالم فرزند عالم،  امام فرزند امام،. ستم گشته، از فرزند اين است از ظلم و که پر گونه همان

عرض  .عالم است و گيرد، امام وصی میعهده  را بر وصی فرزند وصی، پدرش که امر او
تر است  فاضل او پدرش از :فرمود تر است يا پدرش؟ مهدی فاضل  خدايا رسول : كردم

  .)شان کرد هدايت واسطه اوه داوند بپاداشی مثل آنان است زيرا خ و برای اولی اجر
دچار بود  امام مهدی  چه بسا کسی که در گذشته نسبت به کيفيت تطبيق روايت بر

  ينفرزند امام حس ائمه از نه تن از از ی است که امام مهدی الح ن دريا شده، حيرت
 از اما بعد دنيز ايشان امر پدر خويش را برعهده گرفتن واست  برتران وات فراياوبراساس ر

 وای جمله نام ها د که ازيآ می ی امام مهد قبل از از آل محمد ی م مرديدانست که اين
ات ياودر ر رايز باشد می وا بلکه قبل ازی انير سفوملاحق با ظه وم ز ملازين واست  )یمهد(

ر ايبس کند، یج موآن خر از بعد وگردد  یپنهان می انير سفوشان در هنگام ظهيآمده که ا
ت يصودر  مذکور) احمد(ل وای ت سلمان، مهدياودر ری مهد د ازواضح شد که مقصو

ت ودع وبه پدر  رندگانوان آيما ينلوا و ين مقربينلون اوچی به صفات موصوف ل االله ورس
 ول وای فرزندش مهد از ی که امام مهد شود میذکر  انود فرايبا تأک واست  شان يا
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 .هدايت ساخت شان ياوسيله ند آنان را به وکه خدا ست چراتر ابر ا،يصو ايينمهد هيبق
ی مام علاکه  نه سازيان زموعنه ب ارش وپدر بزرگ قبل از) احمدل وای مهد(آمدن : سوم

 يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته من المشرق يحمل السيف على عاتقه . ..: (فرمود
 )١(.)...ثمانية أشهر، يقتل ويقتل ويتوجه إلى بيت المقدس

که به مدت هشت  کند میمهدی، مردی از اهل بيتش از سوی مشرق خروج  قبل از ...( 
 ازی چه کس .)...کُشد تا به بيت المقدس برسد می کُشد و میقدر  آن کند حمل می راماه شمشير 

 ينلوکه ا ی فرزند امام مهد د است جزوجور مقدس مودر عصر ظه ت ياهل ب
  !؟باشد می شان يرندگان به اوآ انيم اينلوا ونزديکان 

  

إن الله تعالى كنزاً بالطالقان ليس بذهب ولا فضة، اثنا عشر : (قال ،عن الإمام الباقر 
، يقودهم شاب من بني هاشم على بغلة شهباء، عليه عصابة "أحمد أحمد: "ألفاً بخراسان شعارهم

  )٢(.)ا إليه ولو حبواً على الثلجحمراء، كأني أنظر إليه عابر الفرات، فإذا سمعتم بذلك فسارعو
هايی در طالقان است، نه از  ی خداوند گنجهمانا برا(: نديفرما می  باقر امام :چهارم

 "احمد احمد"نفری در خراسان است که شعارشان  رده هزاازنقره بلکه لشکری دو جنس طلا و
  فرماندهپيشانی دارد،  بندی سرخ بر که پيشانی هاشم سوار بر اسبی سفيد جوانی از بنی است و

آنان به گوش شما  که خبر میپس هنگا کنند میبينم که از فرات عبور  می آنان است گويا آنان را
  ). دبخزي ها تابيد حتی اگر بر برفشسوی آنان به رسيد ب

ر دلالت ودر عصر ظه گر از آل محمد يدی مردد وجوکه بر ی اتياوه ريم بقياهواگر بخ
 يمکه مطرح کرد چه آن خلال ست، بلکه ازيف مفصل نيبه تصنی اجيم احتيرا ذکر کن ،کند می
ن يهستند که بر ای اتياوروی مختصر حای ها ن بحثيه ايبق و کند میت يکفا حق طلبی برا
  .مين مطالب پرداختيار کردن او ت به خلاصهيدر ا و کنند مید يقت تأکيحق

  .رودر عصر ظه  از آل محمد ی امام مهد از غيری د مردوجو - ۱
شان يط به اور مربوگر اميد ومقام  و شانيا ها صفت وان نام يبه بی اريات بسياور - ۲

ن يصاحب ا وقائم  ی وهمان مهد وز اين واست  احمدذکر کردند، نامش ی پرداختند که برخ
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  .باشد میامر 
 را منحصری مهد وقائم  ون صاحب امر وچی گر الفاظيد هست که باری ن کسوا تاکنيآ

را ی  فکرينهرگز چن ترس و هراس داردخدا  که ازی د کسيترد یب !؟بداند ی به امام مهد
ن يد حل ايماند که کل یمی تيگانه شخصي وصاحب حق تنها  ودهد  یر نموطخد وبه ذهن خ

است که  روظه رازهای واسرار  ازی کين يا ورده است وش آويسربسته را با دست خی معما
ز وامر وابد ي میت يله آن هدايسوه ب ودهد  میص يت آن را تشخياهان هداوخ و طلب حق
 وشده ی ل زدگوآن دچار تا تخصص در وان علم يمدعی پا که اين از بعد  احمدل وای مهد

 استهزاءبه  و راه بدر کردند را از کلام ائمه اطهار  وات ياونبردند بلکه ری به راه پ هرگز
  .ن امر را به محکمش باز گردانديا متشابه ود ون امر را گشينحل اي قفل لاگرفتند 

إنا نصف صاحب الأمر بالصفة التي ليس ا  لأبي جعفر : قلت: (عن مالك الجهني، قال
لا واالله، لا يكون ذلك أبداً حتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك : أحد من الناس، فقال

  )١(.)ويدعوكم إليه
 یبا صفت صاحب اين امر راما ( :ض كردمعر جعفر  ابیبه  :گويد می جهنی کمال

آن  سوگندنه به خدا  :فرمود. مردم به مانند آن صفت نداشتهکه هيچ کس از  مکني میتوصيف 
  .)شود میبا آن بر شما محتج  آيد و میسوی شما ه ب او گونه نخواهد بود بلکه خود امر هرگز آن

  

  :همان مهدی اول است احمد
عن أبيه . رزدو می تأکيدآن  بر ل االله وفات رسوشب  تيصواست که ی زين همان چيا

يا أبا : في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي  قال رسول االله ( :، قالأمير المؤمنين 
: وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع، فقال الحسن، أحضر صحيفة ودواة، فأملا رسول االله 

من بعدهم إثنا عشر مهدياً، فأنت يا علي أول يا علي، إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماماً و
الإثني عشر إمام، سماك االله تعالى في سمائه علياً المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر 

  .والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك
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لقيتني غداً ومن  ، أنت وصيي على أهل بيتي حيهم وميتهم وعلى نسائي فمن ثبتهاعلييا 
طلقتها فأنا برئ منها لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة، وأنت خليفتي على أمتي من بعدي، فإذا 

البر الوصول، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابني  الحسنحضرتك الوفاة فسلّمها إلى ابني 
ت نه سيد العابدين ذي الثفناالشهيد الزكي المقتول، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى اب الحسين

، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه محمد الباقر، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه علي
، فإذا حضرته الوفاة موسى الكاظم، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه جعفر الصادق

الثقة التقي، فإذا  محمدا إلى ابنه ، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمهعلي الرضافليسلّمها إلى ابنه 
 الحسنالناصح، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه  عليحضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه 

المستحفظ من آل محمد، فذلك إثنا عشر  محمدالفاضل، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه 
الوفاة فليسلّمها إلى إبنه أول المقربين  ثم يكون من بعده إثنا عشر مهدياً، فإذا حضرته.إماماً

، والاسم الثالث المهدي، وأحمدأسم كاسمي وأسم أبي وهو عبد االله : له ثلاثة أسامي) المهديين(
  )١(.)وهو أول المؤمنين

 :فرمود منان علی ؤاز امير م، از امام حسين ، از امام سجاد ، از امام باقر 
رسول  ای بياور و الحسن قلم و صحيفه ای ابو :رمودفبه من  در شب وفات رسول خدا (

نوشت  میآن را با دست خود  و امام علی  نمود کردن وصيت ءملااوع به شر خدا 
 يشانااز  بعد ده امام وازی علی بعد از من دوا: فرمود تا به اين موضوع از وصيت رسيد و

ها؛ علی  ا اين نامرا ب در آسمان تو اولين امامان تو هستی که خداوند وخواهد بود ده مهدی ازدو
اين  و. مهدی قرار داده است عظم، مأمون وامنان، صديق بزرگ، فاروق ؤم مرتضی، و امير

هم  وصی من بر اهل بيتم ی علی توا. شايسته فرد ديگری نيستند است و سماء مخصوص توا
پيروی کرد مرا در  تو از اگر ها آنيک از که هر  نيز بر زنانم هستی و ها آنی  مرده زنده و

 پيروی نکرد مرا در عرصه قيامت نخواهد ديد و از تواگر  ها آنهر يک از  آخرت خواهد ديد و
اگر وفاتت رسيد آن را  .جانشين بعد از من بر اُمتم هستی خليفه و تو .را نيز نخواهم ديد من او

شهيد مقتول   اگر وفاتش رسيد آن را به فرزندم حسين و  وصول ، برِبه فرزندم حسن
وفاتش رسيد آن  و اگر علی عبادت کنندگان ش رسيد آن را به فرزندش سيد اگر وفات و
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اگر  و اگر وفاتش رسيد آن را به فرزندش جعفر صادق  و را به فرزندش محمد باقر 
اگر وفاتش رسيد آن را به فرزندش علی  و  را به فرزندش موسی کاظم وفاتش رسيد آن

اگر وفاتش رسيد آن را به  و  وفاتش رسيد آن را به فرزندش محمد تقیاگر  و رضا 
اگر  و اگر وفاتش رسيد آن را به فرزندش حسن عسکری  و  فرزندش علی نقی

 ها آن و. تسليم کند  مستحفظ از آل محمد  وفاتش رسيد آن را به فرزندش محمد
آن را به  )اگر وفاتش رسيد و( باشد میمهدی  دهازدو ها آنبعد از  باشند و میده امام ازدو

اسم  و احمداالله و عبد او پدرم و همانند اسم من و یاسم ،که سه اسم داردنزديکان اولين  فرزندش
   .)باشد میاولين ايمان آورندگان  او تسليم کند و باشد میمهدی  سوم او

  :یصو احمدابد که ي میان ينه پاوگ نيت ايصوخاتمه  و
  .باشد می ءايصو ايينمهد ازی  مهديننخست - ۱
  .باشد میر مقدس ودرعصر ظه ی مام مهدارندگان به پدرش وان آيم اينلوا - ۲
  .باشد میشان يحرکت ا وت ورندگان به دعوان آيم اينلوا - ۳

ثابت  ومحکم  دليلی  محمد خدال ورسی ايصودر شمار ا) احمد(ل وای مهد شمردن برآيا 
 وحق وی سبه  وم است ومعص  کهينزم بری الهی خلفا ازی ا فهيان خلوعنه شان بياثبات ای برا

ان يما و نزديکانل وا به عنوان ود اوجو آيا وشود  یمحسوب نم کند میت يم هدايراه مستق
ر ورش در عصر ظهواثبات حضی برا  میدليل محکامر  آغاز در ی رندگان به امام مهدوآ

ذکر کرديم تطبيق بدهيم  مواردی که قبلاًسپس اگر ما همه اين نتايج را با  ؟باشد ینممقدس 
و برای فايده بيشتر  ،به شيوه زيبايی هماهنگ و منظم و محکم پيدا خواهيم کردرا  ها آن
   :گويم می

عت يد دارد که بوجو آل محمد ز ای مهد( که يمديضع رسون ميفه به ايت حذياور طبق
ن آشکار شد که وز اکنين و )یمهد و االلهعبدو  احمد: دباشد که سه نام دار یمردم م نده ازيرگ
م ينقش عظ ح تام بروضوبا  و باشد می ندهيرعت گيل است که بوای مهدی ها ها، نام ن ناميا
 ود وجو ح،وضوه ت مقدس بيصو و کند میدلالت ی لت عدل الهوديی برپا وام يشان در قيا

 ن شخص به پدريتر کيرا نزد وا آن ه بروعلا ون حادثه را آشکار کرده يم ايدن قومعاصر ب
 يرام فتنگری شيپ وکرده همانند سبقت ی تش معرفوق دعيتصد وان يما و ارش وبزرگ

  .  خدال وق رسيتصد وان يمدر ا مؤمنان 
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نسل از که وجود دارد درآخرالزمان ی مهديک  يمديضع رسون ميت اصبغ به اياوطبق ر و
ی بت امام مهدينسبت به غکه  )ی دهم علازيفرزند  از(د يآ میا يبه دن ی امام مهد

 کوتاهی دارد ياختفا وبت يغ.  
ر کرده، وظهی انيسف قبل از )یمهد( که يمديضع رسون مي به ايرت حذلم بن بشياوطبق ر و
ل قبل از آمدن امام وای گر مهدي، به عبارت دکند میج وباره خرود و شود میپنهان  سپس
 مؤمنان يرکه ام چه آن وس يم بن قيت سلياوکه ر طور هماند يآ میمردم وی بس ی مهد
مشرق که به مدت وی س شان ازيا قبل از ی ت مهدياهل ب ازی ج مردورد خرودر م

آمدن  ردوم  دريربصوکه اب چه آنز ين وده است وفرم ، گيرد میبر دوش ش را يرهشت ماه شمش
  احمدل وای ن مهدواکن و ت کردهياور ی مهد امام قبل از ، تياهل ب ازی مرد

 ينلوا وهست  ی ت امام مهدياهل ب است بلکه از ت يب اهل ازی مرد تيصومتن طبق 
ر وحضظهور عصر  در ايشان ، پسباشد می شان ين شخص به ايکترينزد وردنده وان آيما

ات قائم به نام ياوکه اگر ر گونه همانند، يرگ میعت يمردم ب از ی امام مهدی برا وداشته 
ی که اسمش اتياور ازی برخ و ،بن عمران ی سوشباهتش به م و میحتی ها نهنشا و شپنهان
با ولی  را ثابت کنيمبا متن وصيت  شتوانيم مطابقت می ،را بازگوييم اند تعيين کرده) احمد(را 

  .کنم می، ذکر کند میام ي قيرکه با شمش میرد قائوم شتر دريح بيضوتی برای ا د نکتهوجون يا
که اصل و نسب و نقش و  ،)احمد= لوای مهد( :کنم میبسنده يی ا جهين به نتواکن و

  .چيزی از مقامش برايمان واضح شد
 

  :گيرنده است بيعت) قائم(مهدی اول همان 
يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر : (للمفضل بن عمر ال الإمام الصادق ق

ظهره إلى الحرم  بل يا مفضل يسند القائم ونفاق وخديعة لعن االله المبايع لها والمبايع له، 
: هذه يد االله وعن االله وبأمر االله ثم يتلو هذه الآية: ويمد يده فترى بيضاء من غير سوء ويقول

" إن الذين يبايعونك إنما يبايعون االله يد االله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه"
بايعه وتبايعه الملائكة ونجباء الجن ثم النقباء، ثم ي  الآية، فيكون أول من يقبل يده جبرئيل

ويصبح الناس بمكة فيقولون من هذا الرجل الذي بجانب الكعبة، وما هذا الخلق الذين معه وما 
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هذا الرجل هو صاحب : فيقول بعضهم لبعض ؟هذه الآية التي رأيناها الليلة ولم نر مثلها
لا نعرف أحداً : فيقولون ؟أحداً ممن معه انظروا هل تعرفون: العنيزات، فيقول بعضهم لبعض

منهم إلا أربعة من أهل مكة وأربعة من أهل المدينة وهم فلان وفلان ويعدوم بأسمائهم، 
  . ويكون هذا أول طلوع الشمس في ذلك اليوم

فإذا طلعت الشمس وأضاءت صاح صائح بالخلائق من عين الشمس بلسان عربي مبين 
ضين، يا معشر الخلائق هذا مهدي آل محمد ويسميه باسم جده يسمع من في السماوات والأر

ويكنيه وينسبه إلى أبيه الحسن الحادي عشر، إلى الحسين بن علي صلوات االله  رسول االله 
عليهم أجمعين، بايعوه تدوا ولا تخالفوا أمره فتضلوا، فأول من يقبل يده الملائكة ثم الجن ثم 

لا يبقي ذو أذن من الخلائق إلا سمع ذلك النداء، ويقبل الخلائق النقباء ويقولون سمعنا وأطعنا و
  . من البدو والحضر والبر والبحر يحدث بعضهم بعضاً ويستفهم بعضهم بعضاً ما سمعوا بآذام

شر الخلائق قد ظهر ربكم عفإذا دنت الشمس للغروب صرخ صارخ من مغرا، يا م
نبسة الأموي من ولد يزيد بن معاوية لعنهم بوادي اليابس من أرض فلسطين وهو عثمان بن ع

االله فبايعوه تدوا ولا تخالفوا عليه فتضلوا، فيرد عليه الملائكة والجن والنقباء قوله ويكذبونه 
ويقولون له سمعنا وعصينا، ولا يبقى ذو شك ولا مرتاب ولا منافق ولا كافر إلا ضل بالنداء 

نداً ظهره إلى الكعبة ويقول، يا معشر الخلائق ألا الأخير وسيدنا القائم صلوات االله عليه مس
ومن أراد أن ينظر إلى آدم وشيث فها أنذا آدم وشيث، ألا ومن أراد أن ينظر إلى نوح وولده 
سام فها أنذا نوح وسام، ألا ومن أراد أن ينظر إلى إبراهيم وإسماعيل فها أنذا إبراهيم 

وشع فها أنذا موسى ويوشع، ألا ومن أراد أن وإسماعيل، ألا ومن أراد أن ينظر إلى موسى وي
وأمير  ينظر إلى عيسى وشمعون فها أنذا عيسى وشمعون، ألا ومن أراد أن ينظر إلى محمد 

، ألا ومن أراد أن ينظر إلى وأمير المؤمنين  المؤمنين صلوات االله عليه فها أنذا محمد 
عليهما السلام، ألا ومن أراد أن ينظر  الحسن والحسين عليهما السلام فها أنذا الحسن والحسين

ني إأجيبوا إلى مسألتي ف.  فها أنذا الأئمة من ولد الحسين إلى الأئمة من ولد الحسين 
أنبئكم بما نبئتم به وما لم تنبئوا به، ومن كان يقرأ الكتب والصحف فليسمع مني، ثم يبتدئ 

السلام وتقول أمة آدم وشيث هبة بالصحف التي أنزلها االله عز وجل على آدم وشيث عليهما 
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االله هذه واالله هي الصحف حقاً ولقد أرانا ما لم نكن نعلمه فيها وما كان خفي علينا وما كان 
ثم يقرأ صحف نوح وصحف إبراهيم عليهما السلام والتورية . اُسقط منها وبدل وحرف

ف نوح وإبراهيم عليهما والإنجيل والزبور، فيقول أهل التورية والإنجيل والزبور هذه واالله صح
السلام حقاً وما اُسقط منها وبدل وحرف منها، هذه واالله التورية الجامعة والزبور التام 

هذا واالله : ثم يتلو القرآن فيقول المسلمون. أضعاف ما قرأنا منها ها آنوالإنجيل الكامل و
  )١(.)... القرآن حقاً الذي أنزله االله تعالى على محمد

ی مفضل هر بيعتی قبل ظهور قائم، بيعت کفر ا(: فرموده مفضل بن عمر ب امام صادق 
! ای مفضل! بيعت گيرنده آن باد عوام فريبی است که لعنت خدا بر بيعت کننده و نفاق و و

سپيد مطلق پس ، کند میدست خويش را بلند  دهد و میپشت خود را به حرم تکيه  قائم 
به امر خداست سپس اين  از سوی خداست و است وين دست خدا: فرمايد می و شود ديده می

 کنند میدر حقيقت با خداوند بيعت  کنند میبيعت  تو کسانی که با و( کند میآيه را تلاوت 
کس بيعت شکنی کند در نفس خود بيعت شکنی  هر شان است و دست خداوند بر دست

 ملائکه و يل است و، جبرئکند میبيعت  بوسد و میپس اولين کسی که دست ايشان را  )کرده
ين ا :گويند می و شوند میمردم صبح روانه مکه  و کنند مینجبای جن سپس نقبا با ايشان بيعت 

که ديشب ديديم که هرگز  یيها هناآن نش اين خلايق که همراه اويند و کنار کعبه کيست و مرد
ين مرد همان صاحب ا :گويند به برخی می ها آناز  خیبر! نديده بوديم چه هستند؟ ها آن به مانند

شناسيد؟  میيد آيا کسی از همراهانش را بنگر: گويند میبرخی به برخی  و )عنيزاتال(بزهاست 
از اهل  چهار نفر نفر از اهل مکه و شناسيم جز چهار یرا نم ها آناز  يک هيچ خير: گويند می

طلوع خورشيد آن روز  اين امر در برند و میهايشان را  نام فلان هستند و آنان فلان و مدينه و
وشن گشت از سوی خورشيد همه جا ر که خورشيد برآمد و یپيوندد پس هنگام میوقوع ه ب

 دو و ها ناهمه اهل آسم دهد و میمبين خطاب قرار  ق را با زبان عربی فصيح ويخلاای  ندا دهنده
 را برنام حضرت  د است وآل محمدی ن مهی معشر خلايق ايا: شنوند میرا  زمين صدای او

نسبت  دهم تا حسين بن علی ازنسبش را به پدرش حسن ي کنيه و اساس نام جدش و
                                                

 .۱۸۳ص: مختصر بصائر الدرجات -١
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هلاک  سرپيچی نکنيد که گمراه و از امر او شويد و میبيعت کنيد که هدايت  دهد، با او می
بوسند، ملائکه سپس جنيان سپس نقيبان  میپس اولين کسانی که دست ايشان را  شويد می

ماند  یهای خلايق باقی نم گوشی از گوش هيچ اطاعت کرديم و نيديم وگويند، ش می هستند و
 آيند و میخشکی  دريا و نزديک و های دور و خلايق از فاصله را بشنود و اين ندا که اينجز 

به  که خورشيد رو میپس هنگا کنند میرا که شنيدند، تعريف  چه آنبرخی برای برخی ديگر 
آيد ای معشر خلايق خدای شما در وادی خشک  میندا  رود از سوی مغرب میزوال  غروب و

لعنت خدا (عثمان بن عنبسه اموی از فرزند يزيد بن معاويه  از سرزمين فلسطين ظهور کرده او
تخلف نکنيد که گمراه  از امر او بيعت کنيد تا هدايت شويد و ، است پس با او)برآنان باد

 به او و کنند میتکذيبش  رد کرده و نقباء سخنانش را جنيان و شويد پس ملائکه و می
منافق  مرتد و و ههيچ شک کنند و )يمخلاف امر عمل کرد( عصيان کرديم و شنيديم: گويند می
 مولای ما قائم  مسخر آن شود و اسير ندای اخير گردد و که اينماند جز  یکافری باقی نم و

 و آدمکس خواهان ديدن  ق هری معشر خلايا: فرمايد می دهد و یکعبه تکيه م پشت خود را بر
 و  محمد شمعون و يوشع، عيسی و اسماعيل، موسی و فرزندش سام، ابراهيم و شيث، نوح و
" ی آنان هستم  من همه"است  ائمه از فرزند حسين  حسين و حسن و، امير مؤمنان 

اجابت های مرا  خواسته )باشند می ائمه  اوصيا و ی انبيا و تجلی گاه همه ی امام مهد(
صحف باشد  کس قاری کتب و م هرساز میباخبر  نيست آگاه و را به هست و کنيد من شما

ل شيث ناز و آدمکه خداوند بر کند میع به تلاوت صحفی واز من بشنود سپس حضرت شر
وند سوگند که اين همان صحف حق به خدا: دنگوي میشيث هبة االله  و آدم )امت(قوم  کرد و

 يا مورد تبديل و دانستيم و یيا نم ما پنهان بود و ا که در صحف برر چه آناست به حقيقت 
 صحف نوح و را نسبت به آن آگاه ساخت سپس حضرت  گرفته بود ما تحريف قرار

زبور  انجيل و اهل تورات و و کنند میزبور را تلاوت  انجيل و تورات و و ابراهيم 
که از آن ساقط  چه آنهيم اما همراه با ابرا وند سوگند که اين صحف نوح وبه خدا :گويند می

 زبور تام و به خداوند سوگند اين تورات جامع و. باشد یيا مورد تحريف قرار گرفته، م شده و
 کند میرآن را تلاوت ق سپس خوانديم می بيشتر از آن چيزی است که ها آنو  انجيل کامل است

محمد  آن حقی است که خداوند بربه خداوند سوگند که اين همان قر: گويند میمسلمانان  و
 ل کرده بودناز(.  
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ملاحق ی انير سفوکه با ظه آل محمد ی مهد ورد قائم وم اضح درور وطه ت بياور
ر وف به ظهومعط )سپس( ،)ثم(ت با لفظ ياودر ری انير سفورا ظهيز ؛کند یاست، دلالت م

  .ستندين سن الحبن  نجا امام محمديقائم در ا و باشد می قائم 
ر وباشد بلکه ظهی انير سفوملاحق با ظه وم اند ملازوت ینم ی ر امام مهدورا ظهيز

 ،آمدن حضرت د قبل ازيپس با باشد می ی مهد ر اماموظه میحتی ها نشانه ازی انيسف
  .اولن ير کرده باشد اوظهی انيسف

 وت اسی انيمبطلان درفش ی به معنا ی امام مهد ت برياودر رلفظ قائم  تحميل: دوم
 و شود میافراشته  مردم بری برا ی ر امام مهدوظه است که قبل ازی حاشاه بلکه آن درفش

 کننده ازی چيسرپ وت است يدهند، پرچم هدا میخبر  که امام باقر  طور همانشان يدرفش ا
 آنو اين به معنی  !؟ت باشدوعت با طاغيب ت،عينه ممکن است بواهل آتش است پس چگ از آن

که در موارد بعدی توضيح داده خواهد شد  هستباطی بين دو عنوان يمانی و قائم ارتست که ا
  .شاء االله ان

در عصر ظهور بر ) مهدی( و )قائم(از مطالب گذشته برای ما واضح گشت که لفظ  :سوم
غير ممکن  بر امام مهدی  تحميلشکه الان  در حالی ،شود روی دو مرد از آل محمد عنوان می

پس  ،کار باطلی است شود که روايات بسياری مطرح شوند و اساساً ب میزيرا موج ؛است
ست  که ظهورش همگام با ظهور سفيانی )و اسم پنهان  میعلامت حت(آن بر روی قائم  تحميل

گفتيم بر ظهورش قبل از آن  – قبلاً –که  طور همان، که اين حديث )ديگر میعلامت حت(
ذلم بن بشير و ديگر رواياتی که گذشت دانستيم که کند، و در روايت ح تاکيد می )سفيانی(
کند و  و قبل از سفيانی ظهور می) باشد می يک مهدی وجود دارد که فرزند امام مهدی (

  . گيرد آيد و از مردم بيعت می می قبل از پدرش امام مهدی 
در روايتی ذکر  که امام صادق   مهدی امت محمد صفت بيعت قائم و :چهارم

بلند  از و کند میت يکفا ينبر زمی الهی خلفا ازی ا فهيخل به عنوانشان يمعرفت ای راب کردند
 از سوی خداست و اين دست خداست و( شده ير تعبينن چنيعت ايبی برا شانيکردن دست ا

عت يب و )... کنند میبيعت  تو کسانی که با( ايشان اين آيه رات وتلا سپس )به امر خداست
ر ول اسباب مذکيدله ات بياوم که قائم در ريدانست اگر حال و .شانياملائکه با  ول يجبرئ
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ن يبه او ما  تواند باشد نمی )احمدل وای مهد( از غيری باشد پس کس ی اند امام مهدوت ینم
نقش  وده وب  محمدی ايصوا ازی صو ی والهی خلفا ازی ا فهيشان خلي که ايمديضع رسوم

  .عهده دارد بر راسازی  ينهزم وی لت عدل الهوديی در برپابزرگی 
د يرگ میعت يمردم ب است که ازی کس،احمدل وای ن مسئله که مهديابعد از توضيح  :پنجم

نامش همانند نام من (ت يصواساس متن  بر -احمد-  خدال ونامش همانند نام جدش رس و
ل نظر وای هدد اسم ميگر به تحدياهم که بار دوخ میهمگان  از، باشد می) احمد.. . او واست 

اسم قائم را  که امام صادق  گونه هماننسبت دهند ) دهمازي(ی صوفکنند سپس آن را به يب
 کنيه و د ونخوان میرا  او  خدابه نام جدش رسول (: فرمود وت آشکار کردند ياودر ر
 وا !؟ان گرفتوت میی جه ايش چه نتتنسب وع اسم ومجم از )دهد میدهمش ازش را به پدر يتنسب

  ! !؟ امت محمدی ست اي نينن چنياست ا الحسن حمدا
ت ياون رياست تنها به ا )احمد(ر که نامش وعصر ظه در آل محمد  برای مید قائوجو 
 که نامش از میرد قائوم در امام باقر  از که گذشت یاتياوردر بلکه  ،گردد یفه ختم نميشر

ان يب درحضرت   گفته به خوبیکه  طور همان ،است احمدکه نامش  شدآشکار  مخفی بودمردم 
ستن به آن امر يورا به پ ما که آل محمد ی لت عدل الهوديی برپابرای  خزندهشعار لشکر 

  .احمد احمدن است يا و آن ،باشدها  برفوی ر دن بريخز اگر بای کردند حت
إذا رأيتم الرايات السود خرجت من : (، قالوروى السيد ابن طاووس عن رسول االله 

  )١(.)خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج، فإن فيها خليفة المهدي قبل
کـه   میهنگـا (: فرمـود کـه حضـرت    کند مینقل  ل االله ورس س ازوود ابن طايس

 ـ  به اهتزاز در خراسانديديد درفش های سياه از سوی  بشـتابيد   هـا  آنسـوی  ه آمدنـد ب
  .)است مهدی جانشين ها آنکه در  ها بخزيد چرا حتی اگر بروی برف

                                                
که تصحيح  یاساس چاپی از نسخه شيخ محمد بن طاهر السماو خانه حيدرية که بر چاپ، ۵۴ص: الفتن الملاحم و -١

خليفه خدا (های اخير کتاب لفظ  که برخی از چاپ .ـه ۱۳۶۵ای با خط مؤلف ابن طاووس، سال  شده نسخه
ه از مشرق هايی ک در درفش يشانه اک اين؛ برای مطابقت داد  یمهدمام ابر  ودش ، با اين روايت را نمی)مهدی

هنگام در   يشانکنند نيست، بلکه ا زمينه سازی میکنند و برای دولت عدل الهی  مبارزه می آيند و با سفيانی می
باشد ؛ که برای بيشتر از چند بار توضيح  ، پس منظور از آن مهدی اول احمد میشود یحرکتش برای مردم ظاهر نم

 . داديم
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  .باشد می احمدل وای ت همان مهديصوبراساس متن  ی امام مهد جانشين و
 و ی امام مهدی برا بيعتصاحب =  احمدل وای مهد(که  شود می حاصل ينچن نيا و

  .)استی اه مشرقيسی درفش ها فرمانده
  

  :تکمیل
م در يکن وات جستجياوقائم به حق هستند اما اگر در ر آل محمد  همه که اينرغم ی عل

با  وکارزار رابطه تنگاتنگ دارد  ود دارد که با جنگ وجو آنان  از  میم که قائيابي می
 .ف شده استيصو تيرام کننده با شمشيق و يرن صاحب شمشوچ یيها صفت

كلنا قائم بأمر االله، واحد : (أنه سئل عن القائم، فقال عن أبي خديجة، عن أبي عبد االله 
 )١(.)ب السيف، فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمر غير الذي كانبعد واحد حتى يجيء صاح

ی همه : فرمودحضرت .پرسيدم مورد قائم  در  عبد االله ابا از(: دويگ میه يجخد ابی
صاحب شمشير بيايد پس  که اين س از ديگری تاپما قيام کننده به امر خداوند هستيم يکی 

 .)رسد میر قبلی که بود، از راه از ام غيرکه صاحب شمشير آيد با امری  میهنگا
 ينسرزمی اياح ازی ثيدرحد که حضرت  کند مینقل  جعفر واب ازی خالد کابلابی 

حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها .. ( :نديفرما می ودهند  میمسلمانان خبر 
شيعتنا ومنعها، إلا ما كان في أيدي  ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول االله 

 )٢(.)فيقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم
از آن منع  پس آن را احاطه کرده و کند میقائم از اهل بيتم با شمشير ظهور  که اين تا.. .( 
آن را  که رسول االله  گونه هماند ساز یرا از سرزمين خارج م )دشمنان( آنان و کند می

مورد آن  که در دست شيعيان ما باشد پس در چه آنز از آن منع کردند ج واحاطه کرده 
 .)سپارد میشان  زمين را به دست صرف نظر کرده و

لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا : (يقول سمعت أبا جعفر : عن محمد بن مسلم، قال
 خرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس، أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا

                                                
 .۲ح ۵۳۶ص ۱ج: كافي -١
 .۳۸۳ح ۱۰۸ص ۳ج: استبصار -٢
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ليس هذا من آل محمد، ولو كان : السيف، ولا يعطيها إلا السيف حتى يقول كثير من الناس
 )١(.)من آل محمد لرحم

دانستند که قائم  میاگر مردم : فرمودشنيدم که  اباجعفر  زا(: دويگ یمحمد بن مسلم م
کار  د اما اوبا مردم را نبينن بيشترشان دوست داشتند که قتال او کند میدر هنگام خروجش چه 

چيزی جز  دهد و ینم ها آنچيزی جز شمشير به  !!مگر باقتل عام قريش کند یرا آغاز نم خود
نيست اگر از  محمد  آلين از ا: گويند میآنجا که بسياری از مردم  گيرد تا یشمشير از آنان نم

 .)کرد بود، به مردم رحم می  آل محمد
 سلامتیياد دادند که قائم را در هنگام  شان شيعيانبه  ائمه برای همين است که 

 :فرمودکه حضرت  کند مینقل   ابی عبد االله ه بن عمار ازويمعااز  آرزو کنند، )راحتی(
رحمة ويبعث القائم  إذا تمنى أحدكم القائم فليتمنه في عافية، فإنّ االله بعث محمداً (

  )٢(.)نقمة
طلب  )راحتی( سلامتیرا در هنگام  برآمد ايشان قائم  آرزویيکی از شما در هرگاه (

  . )دهد میی عذاب قرار  را مايه قائم  ورا رحمت قرار داد  که خداوند محمد  کند چرا
  :)کند می را حمل شمشير(که ی پس آشکار شد کس

فرزند  ی وشکر فتح الهلی فرمانده  و ی امام مهدی عت برايصاحب ب قائم - ۱
مردی قبل از (: آمده است  مؤمنان يرت امياودر ر که طور همان باشد می ی امام مهد

 را حملکه به مدت هشت ماه شمشير  کند میمهدی از اهل بيتش از سوی مشرق خروج 
  . )کند می

 حرکتش قبل از سفيانی بوده ظهور و و کند میمقاتله  که با سفيانی مقابله و میقائو او  - ۲
  .که واضح گشت طور همان

 يربصوت ابياوکه در ر طور همانشود  میی زندان روايت شد کهی ز صاحب امرين و - ۳
 سنت محمد: عرض كردم. زندان و غيبت: فرموديوسف چيست؟ سنت : عرض كردم(ذکر شد 

 خدابا سيره رسول  کند میکه قيام  میهنگا: فرمود؟ چيست  آثار  و کند می قيام

                                                
 .۲۳۳ص: نعماني غيبت -١
 .۳۰۶ح ۲۳۳ص ۸ج: كافي -٢
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کُشد تا  میقدر  نآند ک یمرا حمل شمشير  به مدت هشت ماه را آشکار ساخته ايشان 
در قلب  :فرمودفهمد که خداوند راضی گشته؟  می چگونه: عرض كردم .خداوند راضی گردد

  . )دهد میرحمت قرار  وا
ی ايصوا ازی صو ی والهی خلفا ازی ا خليفه) احمد( يرام کننده با شمشيشن شد که قوز رين و

 ت يهدامنزله انکار تمام ائمه به  –باالله  نعوذ –  وکه انکار ا باشد می ل االله ورس
به  ن آنان يکه انکار آخر است چرا ی مهد  مؤمنان تا اماميرام و  ل االلهورس از

 )١(.ت شدهياور ت يب اهل که از طور همان باشد می آنان ينلوانکار ای معنا
يوم يأتي بعض آيات ربك لا  :ايشان درباره گفته خداوند سبحان، أبي عبد االله  از

الآيات هم الائمة، والآية المنتظرة هو : (، فقال لم تكن آمنت من قبل ها آنفع نفساً إيمين
لم تكن آمنت من قبل قيامه بالسيف، وإن آمنت بمن  ها آن، فيومئذ لا ينفع نفساً إيمالقائم 

 )٢(.) تقدم من آبائه
که از قبل ايمان  ینفسآن هنگام ايمان  در و آيد میهای پروردگارت  وزی که برخی نشانهر(

همان  منتظرنشانه  هستند و ها ائمه  نشانه(: فرمودحضرت  )نياورده به حالش سودی ندارد
ايمان نياورده، چه بسا به پدرانش  است پس نفسی که قبل از قيامش با شمشير، به او قائم 

  .)سودی نخواهد داشتوی ايمان داشته؛ به حال 
  

 :تمهدی اول، يمانی موعود اس
سپس  نداء به اسم قائم پرداخته، وحه يکه به ذکر صی ثيحد در باقر  امام  ازيربص ابی

إلا على خوف شديد من الناس، زلازل وفتنة وبلاء  لا يقوم القائم  ...( :نديفرما می
يصيب الناس، وطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع بين العرب، واختلاف شديد في الناس، 

م حتى يتمنى المتمني الموت صباحاً ومساء من عظم ما يرى من وتشتت في دينهم وتغير من حاله
كلب الناس وأكل بعضهم بعضاً، فخروجه إذا خرج عند اليأس والقنوط من أن يروا فرجاً، فيا 

                                                
: اعتقادات صدوق) باشد انکار کننده آخرين ما همانند انکار کننده اولين ما می: (فرمودند مام صادق ا -١

 .۱۰۴ص
 .۱۰۲ص: تبصرةال امة والام -٢
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طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل كل الويل لمن ناواه وخالفه، وخالف أمره، وكان 
  .من أعدائه
ر جديد، وكتاب جديد، وسنة جديدة وقضاء جديد، على إذا خرج يقوم بأم: وقال 

  .العرب شديد، وليس شأنه إلا القتل، لا يستبقي أحداً، ولا تأخذه في االله لومة لائم

إذا اختلفت بنو فلان فيما بينهم، فعند ذلك فانتظروا الفرج، وليس فرجكم : ثم قال 
، في شهر رمضان وخروج القائم إلا في اختلاف بني فلان، فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة 

إن االله يفعل ما يشاء، ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم، 
  .فإذا كان كذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة، وخرج السفياني

 لابد لبني فلان من أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم،: وقال
حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق، وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة 
كفرسي رهان، هذا من هنا، وهذا من هنا حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما، أما إم لا 

  .يبقون منهم أحداً

في يوم  خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد: ثم قال 
وليس . واحد ونظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواهم

في الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني 
، حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فاض إليه، فإن رايته راية هدى

ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق 
  . مستقيم

إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار، وكرجل كانت في يده فخارة وهو : ثم قال لي
هاه، شبه الفزع، : يمشي إذ سقطت من يده وهو ساه عنها فانكسرت، فقال حين سقطت

  )١(.)ا أغفل ما كانوا عن ذهابهفذهاب ملكهم هكذ

                                                
 .۲۶۴ – ۲۶۲ص: نعماني غيبت -١
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 بلاهايی که بر ها و هراس شديد مردم، زلزله ترس وی مگر در پ کند ینم قيام  قائم ...( 
اختلاف شديد بين  ميان اعراب و برنده در شمشير طاعون وآن قبل از  آيد و میسر مردم فرود 

وحشی بودن  م از ديدن هار وکه مرد یشان خواهد بود تا جاي تغيير احوال مردم، تشتت دين و
، پس خروج کنند میشب آرزوی مرگ  ی يکديگر را گاز گرفتن، هر صبح و پاچه يکديگر و

يأس شديد مردم نسبت به فرج خواهد بود پس خوشا به حال کسی  اميدی و در هنگام نا او
از  وقرار گيرد  کسی که در مقابل او وای وای بر از انصارش باشد و را درک کند و که او

  ).از دشمنانش گردد امرش سرپيچی کند و
 سنت جديد و کتاب جديد و با امر جديد و کند میکه خروج  میهنگا(: فرمود ز ين و

 چيزی نيست جز کشتار و درشأن او گير است و آيد که بر عرب بسيار سخت میحکم جديد 
  .)اثری ندارد امر خداوند سرزنش ملامتگر در او را ندارد در کسی تاب مقابله با او

ظار نتدر آن هنگام ا فلان در ميان خود دچار اختلاف شدند، شما بنیاگر (: فرمودسپس 
درگيری بنی فلان، پس  مگر در اختلاف وبود برای شما فرجی نخواهد  و. فرج داشته باشيد

در ماه رمضان باشيد خداوند  خروج قائم  چون اختلاف پيدا کردند در انتظار صيحه و
شما آن چيزی را که دوست  و کند یهرگز قائم خروج نم دهد و میاراده کرده انجام  را چه آن

درگيری بنی فلان پس اگر چنين شد مردم به آنان طمع  بينيد مگر با اختلاف و یداريد نم
  ).کند میهنگام خروج آن سفيانی در  و شود میتفرقه  وزريده و

 بود پس اگر حکومت کردند وی بنی فلان حکومتی خواهد برا حتماً(: فرمود و 
جا که خراسانی و  تا آن پراکنده شدامرشان  و گشتتزلزل  شان دچار انحطاط و حکومت

ديگری از مغرب همانند اسبان افسار گسيخته  يکی از مشرق و کنند میآنان خروج  سفيانی بر
ه لان بهلاک بنی ف که اينديگری از آن طرف تا  يکی از اين طرف و ،شوند میروانه کوفه 

  .)گذارند یهيچ کدام از آنان را باقی نم يابد و میشان پايان  دست
در يک روز  خراسانی در يک سال، در يک ماه و يمانی و وج سفيانی وخر(: فرمودسپس 

از  ترسپس  کنند میهای تسبيح است که يکديگر را دنبال  همانند ترتيب دانه ها آننظام  است و
در ميان درفش ها  ه حال کسی که در مقابل آنان قرار گيرد، ووای بشود  هر سمت نمايان می

سوی ه ب گرتر از پرچم يمانی نيست آن پرچم هدايت است زيرا او هدايت  یهيچ پر
هر  م ودکه يمانی خروج کرد فروش سلاح بر مر میپس هنگا کند میتان دعوت  صاحب
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 برخيزيد زيرا پرچم او سوی اوه که يمانی خروج کرد پس ب میهنگا و گردد میمسلمانی حرام 
کرد از  کس آن کار را هر سرپيچی کند و جايز نيست مسلمانی از اوو پرچم هدايت است 

  ). کند یصراط مستقيم دعوت م سوی حق وه اهل دوزخ است زيرا ب
وال حکومت بنی فلان همانند شکسته شدن ظرف شيشه ای است ز(: فرمودسپس به من 

بر زمين سقوط  با يک لحظه غفلت از دست او ظرفی دارد ودستش  که شخصی در میهنگا
پس  باشد میشبيه شوک ! ها: گويد میهنگام افتادنش  شخص در و شود میمتلاشی  و کند می

  ).کردند چنين باشد یکه خودشان فکر نم باشد میچنين غافلگيرانه  زوال حکومت بنی فلان اين
  : ميبه چند نکته اشاره کناست که ت يحائز اهم

 وق کرده ياندک آن را تصدی ا که عده شود می حه به نام قائم آغازيان صيت با بياور :اول
ن امر با معرفت قائم که ندا با يا و کنند میب يآن را تکذ ت آل محمد يلاوان ياغلب مدع

  .هللا ءشا اهد شد انوآشکار خ ،باشد میشان ينام ا
تنگ آمدن  وشان  اختلاف وتشتت  و یحال شانيپر وال مردم واح وضاع وات اياور :دوم

ج قائم وآنان را خری ش برايگشا وکشد سپس فرج  میر ويرا به تص ها آن دان بريمی  عرصه
 آن را ی کيدنز و کرده يينفرج را تعی ها نشانه و فرج شان از یديام نا از دهد بعد مید وين

آن چيزی را که دوست داريد شما  و کند یهرگز قائم خروج نم و(فلان دانسته ی در اختلاف بن
 درگيری بنی فلان پس اگر چنين شد مردم به آنان طمع وزريده و بينيد مگر با اختلاف و ینم

ملاحق  مت وملازوضوح از ه روايت ب).کند میهنگام خروج  آن سفيانی در شود و تفرقه می
 م ن قائي که ايمگذشته ذکر کرد در دهد و میبا سفيانی خبر  بودن حرکت قائم 

  .است  احمد لوای مهد
که به  اندازد می کلام فرزندش امام صادق ما را به ياد ، ن کلام امام باقر يا 

  که حکومت بنی فلان ادامه دارد برای امت محمد میمحمد مادا ی ابوا(: فرمود يربصواب
 مد يابد خداوند برای امت مح میچون حکومت بنی فلان پايان  بينی و یگشايشی نم فرج و

  .)کند میبه هدايت عمل  و کند میفرستد که با تقوا سير  میی از ما اهل بيت را مرد
  .است احمدم ئقا ول وای که مهد در گذشته ذکر شد و

 ی وانيج سفوخر وفرج ی کينزدی ه آشکار برايآ(فلان ی ملک بن ومت وحک نابودی :سوم
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ست که ما ا راستی نکته قابل توجه اين به و هذکر شدی انيمط به ومقطع مرب از بعد وقبل  )قائم
چرا که  ،بشنويم )قائم( صاحب پرچم حق را با لفظتوصيف  باقر از امام  که اينجای ه ب

 ،ملعون) سفيانی( ش در مقابل پرچماسطه برافراشته شدن درفشوه اش ب عهيفرج ش ودرباره او 
آورده  )يمانی(و لفظ  بار صاحب پرچم هدايت را با توصيف گويد، ديديم که اين یسخن م

   ؟است، پس اين يمانی کيست و نقشش چيست
ما ی برا که امام باقر ی انيمص يبه خصا گر چه آسان انصافوی ر اگر از :چهارم

  :شوند میشن ور مای ن نکات برايا د،وپرداخته ش آشکار کردند،
ار آشک و اضحوار يبس ی ارتباطش با امام مهد وت است يپرچم هدا ،پرچم او - ۱
   .است
 نیمسلما بر(: فرمود که حضرت  چرا باشد میی الهی خلفا ازی ا فهيشان خليا - ۲

هيچ شخصی " .)خ استزکس چنين کرد از اهل دو هر سرپيچی کند و جايز نيست از او
وجود  هم با وارد جهنم شوند آن شان از او پی انحراف مردم حجت باشد که در تواند بر ینم

آنان صاحب  زمين باشد و اين شخص يکی از خلفای الهی بر که اينجز .. .روزه و نماز و
  )١(."باشند می مهديين  گرفته تا ائمه و فرستادگان و ءولايت الهی از انبيا

 را عدم اطاعت ازيز کند یرا ثابت نمی انيمالهی ت خلافت ياور: ندويگ میاز آنان ی برخ 
ی الهی که آنان خلفا یدر حال ،بودنبال داشته اب اربعه آتش را به دون ازی کيا يل يمسلم بن عق

    دند؟و نبيندر زم
م وشان که امام معص امثال ور وکه اشخاص مذک شود میخلال معرفت آن آشکار  از :پاسخ

مسلم (دشان وخ ازی چيل سرپيدل ست که آتش بهين نيای به اطاعت از آنان کردند به معن امر
که  میوفرمان امام معص ازی چيخاطر سرپه بلکه ب شود میخلق  گير دامن) اب اربعهوا ني عقيلبن 
ت به صراحت ياورا ريز ؛ستيآنان ن انندم یيمانل حا و باشد میآنان گذاشته شده، ی  عهده بر

امر ائمه  که اينهم نه بخاطر  آتش جهنم را به دنبال دارد آنی انيم ازی چيکه سرپ کند میاعلام 
 ی ا امام مهدي حجج  ازی حجت و ينزم بری اله فهيشان خليرا اي، زدهول بيآن دخ در

  .باشد میی اله

                                                
 ).۱۴۴(شماره سؤال  ۴متشاات ج: در بيان حدود شخصيت يمانی احمد الحسنيد س فرمايشاتاز  -١
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به  او( :چنين وصفش کرده زيرا اين ،ستواه بر عصمت اوت گياور وم است ومعص وا - ۳
 وافعال ی  همه دری انيماست که  کلام امام  اين هدف و) کند میراه مستقيم دعوت  حق و

دهد که  کاری را انجام نمی –ی ا لحظه – و کند میت يم هدايصراط مستق وش به حق ويال خواق
است که تمام  ین همان عصمتيا و ،افکنددر گمراهی را  ها آندر کند يا ه پيروانش را از حق ب

معنا برای شخصيت يمانی نوعی تحديد حاصل اين در و "باشند،  مین به آن يمزی الهی خلفا
 ،)کند میدعوت  راه راست وی حق وسه ب(از اين کلام  یمقصود ديگربرداشت اما  ،شود می

 مبراء هستند و گونه کلام لغو از هر آنان  و خواهد داد،شان نفايده  را بی کلام ائمه 
  )١(."شود می اند پايمال تعيين کرده حدود شخصيت يمانی که اهل بيت  در ايت حد و
 ازی ا فهيلخ )رودر عصر ظه تيصاحب پرچم هدا(ی انيمکه  شود میت حاصل يپس در ا

  .کند راه راست هدايت می وبه راه حق  و است مومعص و ينبر زمی الهی خلفا
خلال  از م،يکن را براندازی ج قطعيتمام نتا وم يباره نظر کنوکه گذشت، د چه آن اگر بر 

  .است احمدل وای همان مهدی انيمم که يفهم می ها آن
  :ويمگ میابد يخ ورس مؤمنيندر خاطر شتر يقت بين حقيا که اينی برا و

 وده امام ازود  خدال وت رسيصومتن طبق  محمد ی ايصوکه اتيم دانس :اول
 ها آنامت جز يز قو تا رينزموی رر بی فه الهيخل وچ حجت يه و هستندی ده مهدازود
 محمدز از آل ين وم است پس اومعص ی وحجج اله ازی حجتی انيمآشکار شد که  زين وباشند  ینم

 ها آن از غيری چ حجتيه باشد که یم  ديفرما میند وخدا وست يخدا نی برا : ًةيذُر
يملع يعمااللهُ سضٍ وعب نا مهبعض)خداوند شنوای  ی آنان نسلی از نسل ديگر است و ذريه( )٢

ش وير مقدس نقش خوآنجا که در عصر ظه از باشد میر وت مقدس مذکيصوپس در  )داناست
  .احمدل وای ست جز مهدينی کس وپس ا کند میفا يرا ا

 ينباشد که به هم یمی الهی  خليفه  خدال وت رسيصومتن طبق  احمدل وای مهد :دوم
 که امام دنبال دارد چراه بت جهنم را بوعق )مومعص از سر پيچی(شان يا ازی چيخاطر سرپ

امام  و باشد میی انيم مشخصه وت وين ذاتاً هيا و کند میت يهدا راه مستقيم وم به حق ومعص

                                                
 .همان -١
 .۳۴: آل عمران -٢
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 ازی چياست که سرپی لهفه ايخلی انيمدند که يرزود ين امر تأکيا ش برويت خياودر ر باقر 
  .کند میت يهدا راه راست وست که به حق وا و باشد میحرام  وا

برای همگان واضح شد : ويمگ میی انيم ول وای ت مهديشخصی هماهنگ واتحاد ی برا :سوم
ن شخص به پدر يتر مقرب ون يتر کينزد به عنوانر مقدس وعصر ظه ل دروای مهدکه 
د يرگ میعت يمردم ب شان ازيای ر دارد که براوشان حضيرندگان به اوان آيم اينلوارش، اوبزرگ

در عصر ی انيمگر يجهت د از وک جهت ي ن ازي ايمکه در گذشته ذکر کردی روگر اميد و
امام ی برای ساز نهيدر زمی قش فرماندهن ون پرچم يگرتر تيصاحب هدا ور داشته وحض ر،وظه

شان يا ازی چيسرپ واجب وگان هم شان بريای اري ونصرت  وعهده دارد  را بر ی مهد
  .حرام است

انکار  برو گرنه  ،امر مورد نياز ثابت شد ،باشند يک شخصيت می )یانيم ول وای مهد(يا 
و کدام  ،گری پيروی کندکدام يکی از دي: سخ دهدپا بعدیال واجب است که به سوکننده 

که پنهان نيست  طور همان د ممح آلی ه براک یحال در، يک زير پرچم ديگری قرار گيرد
  )١(!؟ک پرچم است نه چند پرچميفقط 

را به ين باطل محض است زيا ؛استی انيم) عتبوشخص م(ت کننده يپس اگر پاسخ داد تبع
 وکه ا یدر حال ،رفتهی گريچم دپرر يز وشده  یگريد ل تابع کسوای ن فرض مهديدنبال ا

 ا دريآ ،يمت ثابت کرديصوکه در  طور همان باشد می ءايصوا ازی صو ی وحجج اله ازی حجت
باشد  یگريد ر پرچم کسيز ورفتن ا وم وت معصيبر تبعی هست که مبنی ده ايان عقيعيان شيم
 از )احمدی مهد( که نايبر ی مبنی اتياوه برآن روعلا !؟از آن شخص حرام باشد وای چيپ سر و

  .لشکر فتح است فرمانده ود يرگ میعت يمردم ب
نقش ی انی يمبرا ورا ايز ؛ز باطل استين ادعا نيا ل است،وای مهد واگر پاسخ دهد که او 

ن اساس يا بر و ،است احمدی مهد ويرپ وتابع ی انيمن است که يآن ا و کند می يينتع  میود
بر کلام امام ی ن رد بزرگيا ی وانيمنه  شود می احمدل وای ها مهد ن پرچميگرتر تيصاحب هدا

   .- پناه بر خدا  – باشد می باقر 

                                                
پيشی گيرد از دين خارج و هر کس است که هر کس از آن  یبرای ما اهل بيت پر: (فرمودند  مؤمنين يرام -١

 .۶۵۴ص: ل الدين وتمام النعمةكما .)کس همراهش شد رستگار گشت هر که از آن عقب ماند هلاک گردد و
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 وبه اتحاد  که اينجز  کند میاجه وبن بست م با ن شخص انکار کننده رايپس بطلان ا
خالص بارز قت يحق سپس وهمه جهات اقرار کند  ل ازوای مهد ی وانيمت يشخصی هماهنگ

  .باشد می )یانيم=  احمدل وای مهد(آن شود و  می
 ل همان قائم آل محمد وای ما آشکار شد که مهدی در گذشته برا که ايند وجوبا 

و  .باشد می ر کرده،وظهی انيسف بلکه قبل از ومقاتل با ا ی وانيم حرکت سفملاز وملاحق 
 )قائم آل محمد= ل وای مهد(پس  ،واضح شدل است وای همان مهدی انيم که اينبرای ما 

که امام باقر ی تياودر همان ر )یانيم( و )قائم(صف ودر ذکر ی راز واسطه اوه ب و ،باشد می
 آل محمد ی  عهيجش فرج شوکه با خری رد شخص محمدودر م گردد میسر يم.  

  :ويمگ میرا ح يضون تيل ايتکم ی وجمع بندی برا
  .م استقائ دوخی انيمکه  کند مید ثابت وخی دوبه خی انيمت ياور: چهارم

وش سلاح به مخالفين قضيه ای است که حرام شدن فر(: نديفرما می  الحسن احمد ديس
 ،دهد یاز خودشان رخ م میاين امر در آستانه ظهور قائ که اينو آن بيان کردند،  آل محمد 

اين چنين حرام شدن فروش سلاح در روايت يمانی، بيانی است برای کسانی که کلام ائمه  و
  خو(که يمانی  کنند یمرا درکاست زيرا ائمه  )قائم د ،تحريم فروش سلاح  در احاديث

 کند میيمانی خروج  که میهنگا(: ندفرمود پيش بينی کردند و را در هنگام خروج قائم 
   .پس واضح شد که يمانی همان قائم است ،)گردد میفروش سلاح حرام 

 هر کرد فروش سلاح بر مردم ويمانی خروج  که میپس هنگا( :مشدر کلا امام پس 
است  میدر حقيقت خواهان گفتن اين مطلب بودند که يمانی همان قائ )گردد میمسلمانی حرام 

در روايات آمده نيز  چه آن علاوه برگردد  میی ظهورش، فروختن سلاح حرام  آستانه که در
  )١(.باشد میحجتی از حجج الهی  که يمانی، قائم و کند میآشکار 

آشکار شدن  و خروج قائم   هنگامه برخی رواياتی هستند که فروش سلاح دراين  و 
أَصلَحك : عن هند السراجِ قَالَ قُلْت لأَبِي جعفَرٍ( :با دشمنانش ذکر شدند نيز جنگ او امرش و

مهنم هامِ فَأَبِيعلِ الشإِلَى أَه لَاحلُ السمأَح تي كُنإِن اللَّه  قْتض رذَا الْأَمه اللَّه فَنِيرا أَنْ عفَلَم
اءِ اللَّهدلُ إِلَى أَعملَا أَح قُلْتو كفَقَالَ. بِذَل : كُمودعا ونودع بِهِم فَعدي فَإِنَّ اللَّه هِملْ إِلَيماح

                                                
 ).۱۴۴( شمارهسؤال  ۴ج: متشااتکتاب  -١
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يب برالْح تفَإِذَا كَان مهبِعو ومنِي الرعونَ يينعتسلَاحاً يا سنودلَ إِلَى عمح نلُوا فَممحا فَلَا تنن
رِكشم وا فَهنلَيع ۱۱۲ص ۵ج: الكافي .)بِه.  

خدا شما را اصلاح کند شما چه : عرض کردم به ابی جعفر از هند سراج گفت (
که خداوند  یهنگام آنجا بفروشم وکردم که  میاسلحه به شام حمل  من قبلاً که اينيد به ئفرما می

با خودم گفتم ديگر به دشمنان خدا اسلحه حمل  مرا به اين امر آگاه ساخت ناراحت شدم و
سلاح حمل کن که خداوند به وسيله آن دشمن ما و شما  يعنی  ها آنبه سوی  :کنم، فرمودند ینم

ماست کسی که اسلحه قتی که جنگ ميان و و. بفروش ها آندفع خواهد نمود پس به  راروم 
کار را  کس اين هر بر عليه ما کمک کرده است و ها آنبرای دشمنان ما حمل کند در واقع به 

  .)بکند مشرک خواهد بود
ما : فَقَالَ لَه حكَم السراج دخلْنا علَى أَبِي عبد اللَّه  :وعن أَبِي بكْرٍ الْحضرمي، قَالَ

ي نيمى فرا؟ فَقَالَتهاتأَدامِ وإِلَى الش وجرلُ السمولِ : حسابِ رحأَص زِلَةنبِم موالْي متأَن أْسلَا ب
 اللَّه لَاحالسو وجرالس هِملُوا إِلَيمحأَنْ ت كُملَيع مرةُ حنايبالْم تفَإِذَا كَان ةندي هف كُمإِن (
  .ىانته

وارد شديم و حكم السراج به ايشان  بر أبى عبد االله : گويد میاز أبى بكر حضرمي  
کند چيست؟  میسوی شام حمل ه کسی که زين و برگ بمورد نظر شما در (: عرض کرد

هستيد،  اشکالی ندارد، چون شما امروز در صلح و به منزله ياران رسول خدا  :فرمودند
  .)شود میشما حرام  اسلحه برزين و  وشخريد و فرپس اگر دشمنی بود 

  

 های ورزد، رواياتی هستند که نشانه میقائم تأکيد  يمانی وصيت در اتحاد شخ چه آن: پنجم
برخی را  ها آنملاحظه  هنگام ،کنند می وگمردم بازی را برا ی ر امام مهدوظه  میحت
ی برخ وم يپرداخت ها آنذکر که در گذشته به کنند  را با علامات ذکر می) قائم(يابيم که  می
اتحاد (دند وت جدا از هم بيشخص ون دياگر ا ،کنند میقائم ذکر  جایه برا  )یانيم(گر يد

 وآمدند  یتک تک نم ورت منفرد وصه ات بياودر ر وشدند  یت ذکر مياوک ريدر ) نداشتند
متن شود و اين طبق  متعدد میت يصاحب پرچم هدا ،باشد تعددخواهان گفتن ی اگر کس
 .است  میحتی ات نشانه هاياور ازی ن مثاليا و ،باطل استکه فهميديم  طور همانروايات 
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الصيحة، والسفياني : خمس قبل قيام القائم من العلامات: (، قالعن أبي عبد االله 
 )١(.)والخسف بالبيداء، وخروج اليماني، وقتل النفس الزكية

 قبل از قيام قائم ( :فرمودکه حضرت  کند مینقل   االلهعبد ابیبن حنظله از  عمر 
 خسف در بيداء قتل نفس زکيه و صيحه و يمانی و سفيانی و: حتميات است پنج علامت از

 ).)رفتن زمين وفر(
اختلاف بني العباس من : (يقول سمعت أبا عبد االله : وعن محمد بن علي الحلبي، قال

  )٢(.)..تومالمحتوم، والنداء من المحتوم، وخروج القائم من المح
عباس  بنیاختلاف : فرمود میشنيدم که   عبد االله ابی از( :گويد میمحمد بن علی حلبی 

  .)... باشند می میج قائم از نشانه های حتوخر ندا و و
او از  که چرا در ارتباط است، ی  با امام مهديرام کننده با شمشيقو  یانيمآن  ه بروعلا

از جهت که  طور همان ،است شان يمقربان به ا وگان رندوان آيم اينلوا ی وصو يک جهت
 ی امام مهد دست راست واو  ،ت استيصاحب پرچم هدا و ویقائم به امر  وا  میدو
جهت  ازی لت عدل الهوديی برپا ی وساز نهيزمی مردم براوی سه را ب وکه حضرت ا باشد می
   .دفرست می  میوس

ی مهد و ،)دوعومی انيم= قائم آل محمد  =ل وای مهد(که  شود میح آشکار وضوه پس ب
  .باشد میمردم وی سه شان بيل اورس و ی امام مهدی صو احمد

  
  :چه کسی محتَج آمده است

ر دارند که وحض شخص از آل محمد  ور مقدس دوم در عصر ظهيدانست که اين از بعد
ن وچ ابیبا الق  کدام از آنان هر ود نباش می ينزم بری اله تیحج ی والهای  فهيخل وهر د

  : آنان  وصف شده اند ی ومهد وقائم، صاحب امر 
 .هستند  احمدل وای فرزندش مهد و سن الحامام محمد بن  
  !؟شود میمردم محتج  اثبات حقش بری برا  وک از آن ديکدام : الوس

                                                
 .۴۲۷ح ۴۳۶ص: طوسي غيبت -١
 .۴۸۴ح ۳۱۰ص ۱ج: كافي -٢
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کسی که برای مردم م يدانست که اين از است، بعد شده ار آشکاريکنم پاسخ بس میگمان 
، آيد کاران نخست می و سرآغاز تمام شدن ظلم و ستملت عدل وديی برپای برا اجازهر هنگام د
  .است احمدد وعومی انيم و يرصاحب شمش ونام ی قائم مخف وا

ر به ومأمردم می  همه ،باشد میء ايصوا ازی صو ی والهی خلفا ازی ا فهيخل واکه  میو مادا
 وخفت ی  هيمادر هنگام برافراشتنش  ورچم اپ ازی چيسرپ وشان هستند يای اري ونصرت 

تا آن را قبول و دعوتش را برای خود تثبيت کنند  ها آند يپس با ،آتش جهنم است ی واروخ
  .شود میآنان محتج  اثبات حقش بری است که برای کس وت ايدر ا و ،ياری کنند

ی ا حضرت مهدريز ؛ش نزد مردم نداردويبه اثبات حق خی اجيچ احتيه ی امام مهد و 
 در پس  .ديآ یم ،کند میا يشان مهيآمدن ای نه را برايلش زمورس ی وصو که اين از بعد
 ی وصو قيتصد وشناخت  ودر گر شان يق ايتصد و ی قت شناخت امام مهديحق
  .باشد می آل محمد ی ايصوا از وصی ،که گذشت طور همانزيرا وی  ؛باشد میلش ورس

 ساز نهيفتح زمی ها که درفشی مرد مشرق ول وای مهد ی وانيم ت شناختيفيک وت ياهم
 که آل محمد امری است  امام  آشنايی بای د، براافراز یم را بر ی امام مهدی برا

ان يبحديثی طولانی در   مؤمنان يرام ،د کردنديار تأکين امر بسيا ش برويات خياودر ر
 يرتکف واختلاف  وکه دچار تفرقه  یدر حال کنند میع يتشی که در آخرالزمان ادعای حال کسان

را ی زويرپ وفتح  انتظارِ وند انداز یگر ميکديد را به چهره وکه آب دهان خی گر به حديکدي
 ،یانير پرچم سفياز آنان زی اريبسزير رفتن  وکشند  می ،ست دارندودشان دوکه خی جهت از

  :فرمايد میتا جايی که 
فتداويتم من  الع المشرق سلك بكم مناهج الرسول واعلموا أنكم إن اتبعتم ط ...( 

، ولا الأعناقوالتعسف ونبذتم الثقل الفادح عن العمى والصم والبكم، وكفيتم مؤونة الطلب 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب " يبعد االله إلا من أبى وظلم واعتسف وأخذ ما ليس له

 )١(.)"ينقلبون
منهج رسول  و تنده از مشرق شويد، شما را به سيرکنطلوع  پيرو بدانيد اگر تابع و و. ..( 
تمنای شما ديگر  طلب و يابيد و گنگی نجات می لالی و دهد پس از کوری و می سير  خدا

                                                
 .۲۲ح ۶۶ص ۸ج: كافي -١
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خداوند  گذاريد و میگردن حمل کرده بوديد بر زمين  که بر بار سنگينی را يابد و میپايان 
کسی که چيزی را که حقش ،گر طغيان و ظالم د جز اباء کننده وساز یدور نم کسی را از او

گرفتار  میودی خواهند دانست به چه ظلزه کسانی که ظلم کردند ب نبوده غصب کرده باشد و
  .)آيند

معرفت  ورا در طلب  شما طالع مشرق، شناخت :يعنی )يابد میتمنای شما پايان  طلب و(
 ،شود امکان پذير میمشرق  طالعشناخت  هدف شما با وت يچراکه غا ،کند میت يتان کفا امام
شيد در يک روز آفتابی که خور طور همان ،که او کيست گذشته ذکر شدی ها در بحثو 

  .واضح و آشکار است
مردی که  ، پس شناختنحقيقتما را کافی است برای اثبات اين که روايت يمانی  طور همان

 که اينبخاطر ( شپر ازی چيسرپبودن حرام ز ين و شبرای نصرت بر پاشدن آل محمد 
  .کند میت يشان ما را کفايمعرفت ا و ی دن به امام مهديرسی برا ،)ای الهی است خليفه

 امری کاملاْد يآ میکه بر مردم محتج آن کسی است  )يعنی يمانی(او : توان گفت میپس 
  .باشد واضح و دقيق می

***  
  است؟ بشارت داده شده )يمانی و خليفه( به عنوان احمد مهدیاز چرا 

که ذکر ی اتياوز رين وند ويگ میسخن ) احمد(ل وای رد مهدوم که دری اتياوبا ملاحظه ر
  :ويمش میات مسلط ياور دسته از و بر ديمکرد

 ازی صو ی وحجج اله ازی حجت و بر زمين یالهی خلفا ازی اخليفه واضح شد که او :اول
  .هاست وعده جمله زا و ی فه امام مهديخل وا و ،باشد میی اله یايصوا

مخفی صاحب نام  و يرام کننده با شمشيق صاحب امرِ د،وعومی انيم واواضح شد که  :دوم
  .است
ی برای م چه پاسخيآن بپرس ردودر م وم يتمرکز کن )یانيم( و )خليفه(صف واگر بر نيز  و

  ؟يمن پرسش داريا
قام استقبل من إن قائمنا إذا : يقول سمعت أبا عبد االله : (عن الفضيل بن يسار، قال

إن : قال ؟وكيف ذاك: قلت من جهال الجاهلية، جهل الناس أشد مما استقبله رسول االله 
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أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة، وإن  رسول االله 
ليدخلن  أما واالله: ثم قال قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب االله، يحتج عليه به،

  )١(.)عليهم عدله جوف بيوم كما يدخل الحر والقر
که قائم ما قيام  میهنگا :فرمودشنيدم که   عبد اهللابا زا( :گويد میفضل بن يسار 

با آن   خداشديدتر از جهلی که رسول  شود می به رو کند با جهل شديدی از مردم رو یم
 سویه ب  خداکه رسول  میهنگا :فرمودخواهد بود؟  چگونه: عرض كردم. به روشد ور

که قائم  میهای پوسيده يافت اما هنگا چوب ها و قوم خويش آمد آنان را در حال پرستش سنگ
خاطرش ه ب و کنند میتفسير و تأويل  که قرآن را بر او شود می به رو رو  میبا قو کند میما قيام 

ر عدالت را د به خداوند سوگند او اما کنند میاحتجاج  او بر خيزند و می بارزه برمبه  با او
  .)شود میهايشان  گرما وارد خانه سرما و هک گونه همان کند میهايشان وارد  خانههای  روزنه

 ت فرزندش قائم ودع ز آغازين و  خدال وت رسودع  آغازينبی نجا شباهتيدر ا
ث ومبع حماقت مردم وج جهل ودر ا ود ن است که هريجه شباهت آن در او ود دارد وجو

  .ل استوت ايجاهل دتر ازيم شدوت ديد که شدت جاهليآ یت برمياوراين  اما از شوند می
 م،يکن رجوع شان يبه حال منتظران ا وم يکن سيری  خدال واگر به زمان رس و 
ی حجج اله ازی حجت :شانيم که ايابي میق يدقتوصيفات شان با  را در کتب  خدال ورس

  .استی انيم وده وب
ايشان نام  که یحجت اله وفه يشان خليا که اينصف وبا   خدال ورسبه بشارت  اما 

ق يبا جاثل امام رضا ی  ان در مناظرهوت میرا  ،اعتقاد داشتند ها آنبه  شکه منتظران یدر کتب
 :باشد میمناظره  ازی ن مقطعيا ومشاهده کرد د وش بويدر زمان خکه ی نصار
لا أصفه إلا بما وصفه االله هو صاحب : قال - سول االله أي ر -صفه : قال الجاثليق. .(.

النبِي الأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم في التوراة والإِنجِيلِ ﴿ الناقة والعصا والكساء
 اتبالطَّي ملُّ لَهحينكَرِ ونِ الْمع ماههنيو وفرعم بِالْمهرأْمي عضيثَ وآئبالْخ هِملَيع مرحيو

هِملَيع تي كَانالأَغْلاَلَ الَّتو مهرإِص مهنيهدي إلى الطريق الأفضل والمنهاج الأعدل  )٢(،﴾ع

                                                
 .۲۹۷ص: نعماني غيبت -١
 .۱۵۷: عرافالأ -٢
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 الإنجيلوالصراط الأقوم، سألتك يا جاثليق بحق عيسى روح االله وكلمته هل تجد هذه الصفة في 
نعم، هذه الصفة في : اثليق ملياً وعلم أنه إن جحد الإنجيل فقد كفر، فقالفأطرق الج ؟لهذا النبي

 وقد صح في الإنجيل فأقررت بما فيه صفة محمد الإنجيل، وقد ذكر عيسى في الإنجيل هذا النبي 
 .  

فخد علي في السفر الثاني فأني أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر ابنته فاطمة وذكر : فقال
عالم بالتوراة   فلما سمع الجاثليق ورأس الجالوت ذلك علما أن الرضا، الحسن والحسين 

واالله لقد أتى بما لا يمكننا رده ولا دفعه إلا بجحود الإنجيل والتوراة والزبور، وقد : والإنجيل، فقالا
جميعاً، ولكن لم يتقرر عندنا بالصحة إنه محمد هذا، فأما ) عليهما السلام(بشر به موسى وعيسى 

  . محمد فلا يصح لنا أن نقر لكم بنبوته، ونحن شاكون إنه محمدكم اسمه

احتججتم بالشك، فهل بعث االله من قبل أو من بعد من آدم إلى يومنا  :فقال الرضا 
 ؟هذا نبياً اسمه محمد، وتجدونه في شيء من الكتب التي أنزلها على جميع الأنبياء غير محمد

  )١(.)...فأحجموا عن جوابه
 که خداوند او چه آنکنم مگر به  ینم توصيف: فرمودرا توصيف کن  وا :گفتيق جاثل ...(

های خودتان در  که در کتاب میا پيامبرهمان (عبا  عصا و صاحب شتر و را وصف کرده، او
بر طيبات را  و کند میاز منکر ی  و کند میانجيل نوشته شده که به معروف امر  تورات و

شان بسته  زنجيرهايی که به گردن اسارت و و کند میحرام  ها آن خبائث را بر حلال و ها آن
دعوت  مستقيمصراط  ج عدالت ومنه و کند میهدايت به راه تر  )برد میشده را از بين 

ا اين صفات را آيدهم  میکلماتش قسم  ی جاثليق به حق عيسی روح االله وشما را ا... کند می
 چون او پس جاثليق سکوت فراوان اختيار کرد،! ؟یانجيل برای اين پيامبر پيدا نکرد در
انجيل است  ين صفات دربله ا :انکار کند انجيل را تکذيب کرده پس گفت دانست که اگر می
 در انجيل به اين صفات محمد چه آنمن  و نموده را ذکر پيامبر اين  انجيل در عيسی  و

  به دوم من تو را سفر  در :رمودصحه گذاشته است را قبول دارم پس امام ف واقرار کرده
 کنم، هدايت می حسين  حسن و ذکر و  ذکر دخترش فاطمه ذکر وصيش و و ذکر او

انجيل  به تورات و متوجه شدند که امام رضا  الوت شنيدند والجراس  پس وقتی جاثليق و
                                                

 .و صفحه بعد ۷۵ص  ۴۹ج: نوارالأبحار  -١
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با  که اين کنيم مگر رد و را انکار آنم تواني یين بحثی است که ما نمبه خدا ا :داناست گفتند
بشارت داده بودند،  که به اوعيسی  موسی و داود و و زبور تورات و تکذيب انجيل و

صحيح نيست که ما برای شما به  ی ما ثابت نشده که اين محمد همان محمد است وبرا !!!یول
 . شماست  محمد او اقرار کنيم و نبوت او

تا اين روز خداوند  و آدماز  بعديا قبل يا آ .با شک احتجاج کرديد :فرمود امام رضا 
هايی که خداوند بر همه  ، به غير از محمد آن را در کتابکرد مبعوث  پيامبری به اسم محمد

 شدند عاجز پس در جواب دادن به حضرت  پيدا خواهيد کرد؟پيامبران الهی نازل کرد 
...(.   

در  ام رضا ل که اميانج و تورات در محمد ت ودر نبی همان اثبات اساس نيا
  .باشد می ش به کار گرفتند،وياحتجاج خ

ش ذکر وين بار با اسم خياما ا ،داردد وجونزدشان   خدال ورس ازی گريصف دو و 
 ازی د برخيتحد وان يدر ب  احمد الحسند يذکر شدند که سی انيمنشدند بلکه با صفت 

  :فرمود معانيش
 سمعت قد رب يا ٢ الشجوية على النبی لحبقوق صلوة ١ " :الثالث بابال - حبقوق(
 فی الغضب .عرف السنين فی وسط .أحيه السنين فی وسط عملك رب يا .فجزعت خبرك
 السموات غطى جلاله .سلاه .فاران جبل من والقدوس تيمان من جاء االله ٣ الرحمة أذكر

 ٥ .هقدرت استتار وهناك شعاع يده من له .كالنور لمعان وكان ٤ .تسبيحه من امتلأت والأرض
  یا -۲. بر شجونوت  ینب  حبّقُوق  یدعا - ۱( .)الحمي خرجت رجليه وعند الوبأ ذهب قدامه

  ها زنده سال  انيرا در م  شيخو  خداوند عمل  یا.  دميگرد  ترسان  دميخبر تو را شن  خداوند چون
  مانيخدا از ت -۳.اد آوريرا ب  رحمت  غضب  نيساز و در ح  را معروف  ها آن سال  انيدر م!  كن

او مملّو   حياز تسب  نيد و زميرا پوشان ها نااو آسم  جلال.  ، سلاه از جبلِ فاران  آمد و قدوس
او در آنجا   و ستر قوت. ديگرد  ساطع  شعاع  یو  نور بود و از دست  پرتوِ او مثل -۴.ديگرد
ن يبا ا یدر روز داور .بود یم او  یهاينزد پا  تب  و آتش  رفت یوبا م  یو  یرو  شيپ - ۵ .بود

مان را ين آمد تا حکمت سليزم یرا که از اقصايشان حکم خواهد کرد زيفرقه برخاسته، بر ا
   .)نجا استيمان در ايبزرگتر از سل ینک، شخصيبشنود، و ا
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القدوس از  و"آمد  يمنيعنی خداوند از سوی : "يعنی خداوند از سوی تيمان آمد" :معنی
منزه است  پاک و ها ناشد از آسم خداوند از آمد و .يعنی قدوس از مکه آمد "کوه فاران آمد

در آخر الوهيت  و )تغيير( نوعی حدوثمستلزم حرکت و شد  و آمدزيرا ؛ چه برسد به زمين
و نه آن کس که از آيد  می )يمن( که از تيمانتوان آن کس  نمیهرگز  و ،تمام و کامل الهی است

چه بسا به تعابير و توصيفات ديگری از  .و قدوس تعبير کردسبحان خداوند  آيد را فاران می
و او درخششی " .گويند که خداوند سبحان بسی والاتر از آن چيزی است که میقبيل دست 
  یو  یرو  شيپ -۵ .آمد و در آنجا قدرتش پنهان بود که از دستش شعاعی بيرون می. از نور بود

 عبد االلهآيد  میبلکه آن کسی که از سوی يمن  .بود یاو م  یهاينزد پا  تب  و آتش  رفت یوبا م
  .باشند میهمه يمانی و آنان از اهل مکه  هستند و  شاز ايشان اهل بيت بعد و محمد 
است  مثال خداوند در ميان خلق يعنی آمدن خداوند؛ زيرا محمد   آمدن محمد و 

تيمان همان يمن  و ،واضع بيان کردمبيشتر م که در طور همانفاران است  خداوند در ظهور و
ملکه ی تيمن يا : فرموديمن تدر هنگام وصف ملکه  باشد که اين لفظ از زبان عيسی  می

  .آمده است) تيمان(
أتت ها نستقوم فی الدين مع هذا الجيل وتدينه لآ التيمنملک  :"دوازدهم بابانجيل متی (

با  یدر روز داور( .)ن سليمان ههنامن أقاصی الارضل تسمع حکمة سليمان وهوذا اعظم م
مان ين آمد تا حکمت سليزم یرا که از اقصايشان حکم خواهد کرد زين فرقه برخاسته، بر ايا

  .)نجا استيمان در ايتر از سل بزرگ ینک، شخصيا را بشنود، و
 ها نستقوم فی الدين مع هذا الجيل وتدينهم لآ التيمنملکه " :يازدهم باب -انجيل لوقا(
ن فرقه برخاسته، بر يبا مردم ا یدر روز داور(. )"من أقصی الارض لتسمع حکمة سليمانأتت 

نک، در يمان را بشنود و اين آمد تا حکمت سليزم یرا که از اقصايشان حکم خواهد کرد زيا
  .)مان استيتر از سل بزرگ ینجا کسيا

سمات ی اند است همانند آن در دعوآمدن خدای به منزله   آمدن محمدکه  چون و
 وند وع خداوطل ورا مثال درخشش  ی سيع محمد  آلکه  آمده است،مثل آن ف يشر

  .دانند میند وخدا ظهورمثال را  ز محمدين
م با وبار د و ش يک باربا اسم اولی جاهليت در  خدال ون است که رسيگر ا انيب و
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ل وای فرزندش مهدحال  شان،يهمانند حال ا و ،ان شده استيمنتظران بی برای انيمصف و
 شک بار با ناميز يشان نيا و ،شود میم بر مردم محتج وت دياست که در جاهل  میقائ و) احمد(
 برايمان گذشت ی که ذکرشاناتياور از و  ،ذکر شده استی انيم ها صفتگر با يبار د و

  .آشکار شد
 : نديفرما می  احمد الحسند يس گذشت، چه آنجه به وبا ت

بودن  یيماندر نزد اهل کتاب به   جديدی نيست بلکه محمد  هئلسميمانی،  مسئله(
های  هميعادگا ، به همين خاطر يهوديان از سرزمين ها واست  بشارت داده شده معروف بوده و

 که بر(بسياری از آنان در سرزمين يمن  ترک کردند و را ها آن که نزدشان بود برخاسته و میمه
 و باشد میمدينه نيز از يمن  يدند ومسکن گز )ناميده شدند يخی نه حالی يمناساس قدمت تار

منتظر  اند و مانی بشارت داده شدهياند زيرا آنان به  دهيهوديان تا به امروز نيز درآنجا مسکن گزي
آن بسياری  ايشان دقيقاً همانند بشارت احمد که در  هيمانی از ذري هستند يعنی بشارت محمد و او
   .ی مختلف قابل تطبيق استمصاديق در زمان هااز 

يمانی دوم از ذريه ی يمانی اول در مشرق  يمن يعنی مکه مبعوث شدند ودر  )محمد(انی اول يم
به همين خاطر  .شود میيعنی عراق مبعوث  شبه خاستگاه اصلي  میدر مسير باز گشت ابراهي

اين  و اند، هد نشدعراق متول در ها آنکه  یدر حال باشد می در عراق  ائمهبسياری از قبور 
اسطه يمانی موعود در اديان سه وه را ب  میگشت دين ابراهيباز که ،تقدير الهی است مشيت و

به يمانی بشارت داده شده اند زيرا  يانمسيح پس يهوديان و .دنسوی عراق، تحقق بخشه گانه ب
نی بشارت داده شيعه به يما و یمسلمانان سن و ،کنند میاقرار  به عهد قديم تورات خود ها آن

 است آن را ذکر نکرده امام باقر  آن شخصی است که فقط روايتپس يمانی  .اند شده
  )١(.)اند های آسمانی آن را ذکر کرده بلکه همه کتاب(

  
  خدا را بشناسند؟ چگونه خليفه  مردم 

به عبارت  ردار است،وبرخی اريرت بسوخط وت يفه خدا از اهميضع خلواضح است که مو
 .باشد مین خالص يام دگر تميد

                                                
 .ده بودمپرسيسؤال ايشان عليه السلام م از بنده مستقي ايشان که پاسخاز ای  پاره -١
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أصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين، وهو  ...( :نديفرما می امام صادق 
الإيمان، وهو إمام أهل زمانه، فمن عرفه عرف االله ودينه وشرائعه، ومن أنكره أنكر االله ودينه، 

ك جرى بأن ومن جهله جهل االله ودينه وشرائعه، ولا يعرف االله ودينه بغير ذلك الإمام، كذل
 )١(.)..معرفة الرجال دين االله

امام اهل زمان او  و ،ايمانو آن آن شخص يقين،  ين يک شخص است وصل دا ...( 
کس  هر و ،را شناخته شريعت او دين و را بشناسد، خداوند و کس او پس هر ،خويش است

گردد نسبت جاهل  کس نسبت به او هر و ،دينش را انکار کرده است را انکار کند خدا و او
اين  ،شوند یدينش بدون آن امام شناخته نم خداوند و و ،جاهل گشته ششريعت دين و و به خدا

  .)...جاری گشته که معرفت رجال، دين الهی است
را جهل يار دارد زيت بسياهم ون معرفت اوپس قان ،است )خدا  خليفه =ین الهيد( پس اگر
  .ن خدايد ال کردن تماميمپای عني فه خدايداشتن به خل

بايد  ده،كر وضعشكس كه الان  نآ ازی شوبا چشم پ ،شود میر وکه تصی نوسپس قان 
ر يخأرا تيز ؛شود بر مردم محتج که مبعوث شود و  ای از همان لحظه اول فراهم شود خليفه حتماْ

 ،فه استيت خليحجراست بودن اثبات ی ل برايفقدان دلی ک لحظه به معنايبرای ی آن حت
 انه و حجتی ،ميرد يا از قبول کردن سر باز زند او در آن اوقات به کسی که می که چنان هم

  .باطل است اساساً ها آنو هر دوتای  ،دهد خداوند میبر عليه 
  :نوع تصور وجود دارد در اينجا دو 

د وفه خي خلينلوای همان ابتدا برا ند ازوکه خدا شود میشناخته ی نوخدا با قان خليفه :اول
 باشد میخلق  بری دامغه اله و ن حجت بالغهون قانيا و ،است ضع کردهو شان نيتا آخر ينزم بر

  .برای مردم بر عليه خداوند نباشد ای انه وتا هرگز عذر 
  .ندا هان کرديب آن را اتروات متياور وات محکمه يآاز ی ارياست که بسی نوآن قان و 
رای برا وضع قانونی است الهی لازمه حکمت (: فرمود شانيدر ب  الحسن احمدد يس

و بايد اين قانون در همان روز اولی که  ،کند ها ايجاب می شناخت خليفه خدا در همه زمان

                                                
  .۸۰ص: مختصر بصائر الدرجات -١
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صورت ه توان گفت اين قانون ب نمى و ،باشدای در زمين قرار داد  خداوند برای خود خليفه
هم به جهت  نآ ؛ه استاتفاق افتادخير از روز اول آسمان با تأهاى  اضطرارى در يکى از رسالت

ست که ا  اقل سرنوشت به يقين ثابت شده برای همه آن لا همان روز اول، و وجود مکلفين در
به قانونى جهت نياز اين مکلف  و ،است مکلف در همان روز اول به عنوانوجود ابليس 

تواند  نمی که اينخاطر ه او از پيروی صاحب حق بنه وگر ،داردشناخت صاحب حق الهى 
از طرف خداوند  کهای  خليفهن آبراى شناخت قانونی  رازي کند، خيص دهد خودداری میتش

و سرنوشت به يقين ثابت شده برای همه درباره روز اول که خداوند برای  .تعيين شده ندارد
   :ستا ای قرار داد اين خود خليفه

  .مين استدر ز خليفه او آدمابليس نص صريح داشت که  خداوند در محضر ملائکه و - ۱
  .ياد داد کليه اسماء را به او  آدمبعد از خلق  - ۲
 کردند را عبادت مى ن موقع اوآام کسانى که تمو ابليس  ملائکه ون خداوند به آبعد از  - ۳

  .خليفه خدا سجده کنند آدمدستور داد بر 
  

 :خداوند فرمود و 
رضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها وإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إِنی جاعلٌ فی الْأَ﴿

 آدموعلَّم * ويسفك الدماءَ ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِنی أَعلَم ما لا تعلَمونَ 
هرضع ا ثُماءَ كُلَّهمفَقَالَ الْأَس كَةلائلَى الْمع مونِبِئُانينقادص متلاءِ إِنْ كُنؤاءِ هم١(.﴾ی بِأَس(   

اهم گماشت اى خو شتگان را فرمود من در زمين خليفهگاه که خداوند فر آناد آر يبه (
حال  ها ريزند و خون را خواهى گماشت که در زمين فساد کنند و یکس آياروردگارا پگفتند 

دانم که شما  یاوند فرمود من چيزى را مکنيم خد میتقديس  را تسبيح و ما خود تو که آن
د ديپفرشتگان  آنرا در نظر  اسماء آنگاه حقايق  نآداد  آدمخداوند همه اسماء را به  و * دداني  نمى

فرشتگان عرضه داشتند  *دشما در دعوی خود صادقيد اسماء اينان را بيان کني اگر فرمود ورد وآ
 .)حکيم ى دانا واخود به ما تعليم فرمودى تو تو هچ آنم جز داني منزه ما نمى اک وپی خدای ا

 

﴿يناجِدس وا لَهی فَقَعروح نم يهف تفَخون هويت١(.﴾فَإِذَا س(  
                                                

 .۳۱- ۳۰: هالبقر -۱
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  .)سجده کنيد روح خويش بدمم همه بر او آندر  معتدل بيارايم ورا  آن چونپس (
﴿وا لدجاس كَةلائلْما لوا إِلَّ آدموإِذْ قُلْندجفَس هر ربأَم نع قفَفَس الْجِن نكَانَ م يسلا إِب

  )٢(.﴾أَفَتتخذُونه وذُريته أَولياءَ من دونِی وهم لَكُم عدوبِئْس للظَّالمين بدلاً
تمام سر بر  ها آن سجده کنيد و آدمر وقتى را که به فرشتگان فرمان داديم همه بر آاد ي(

مرا  آيايچى کرد پاطاعت خدا سرد جز شيطان که از جن بود بدين جهت از وردنآسجده 
شما را دشمنند  ها آنکه  یايد در صورت فرزندانش را دوست خود گرفته شيطان و فراموش کرده و

  )٣(.)کردند ه ایدند بد مبادلظالمان که به جاى خدا شيطان را برگزي و

 و .معرفت حجت يا خليفه در زمين است اين سه مورد همان قانون خداوند سبحان براى 
اين سنت  و ،اين سه امر سنت خداوند سبحان براى معرفت خليفه از روز اول خلقت است

  .باقى خواهد ماندقيام ساعت  تا اتمام دنيا والهی 
   )٤(.﴾سنةَ اللَّه فی الَّذين خلَوا من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلاً﴿
مبدل نخواهد  هرگز ين سنت خداست که در همه ادوار امم گذشته بر قرار بوده وا(

  .)گشت
   )٦(.)٥(.﴾سنةَ اللَّه الَّتی قَد خلَت من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلاً﴿
  .)يافت در اين سنت خدا تغييرى نخواهى ابداً ين بوده وسنت الهى بر ا(
 

                                                                                                                                                   
 .۲۹:الحجر -١
 .۵۰:کهفال -٢
کند هر  در اينجا بايد ملتفت شويم که اين آيه کريمه نصی صريح و روشن بر حاکميت خداوند است که روشن می -٣

ه آن را رد کرد و قبول نداشت ابليس است و بعد از اين هر که ملائکه بودند و کسی ک ها آنکه آن را قبول کرد و 
کند يعنی ابليس و فرزندانش را دنبال  اين حاکميت مطلق خداوند را قبول نداشته باشد آخر اين آيه بر او مطابقت می

شمنند و شما را د ها آنايد در صورتی که  شيطان و فرزندانش را دوست خود گرفته(کرده و خدا را فراموش کردند 
 ).ای کردند ظالمان که به جای خدا شيطان را برگزيدند بد مبادله

 .۶۲:الأحزاب -٤

 .۲۳:الفتح -٥

 .حمد الحسنايد س، ۳ج: های فرستادگان هائی از دعوت گری روشن -٦
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   :اين قانون الهی را با روايات فراوان بيان کردند محمد سپس آل  
خدا ی ش محتج شد که نبويم خوق بری تيصوبا   نوححضرت : وصيتنص يا : جمله از

 : فرمود رضا  رد آن اماموم در ورا در آن ذکر کرده  وا  آدم
ون يوم وقد كان آدم أوصى هبة االله أن يتعاهد هذه الوصية عند رأس كل سنة فيك. ..(

عيد لهم، فيتعاهدون بعث نوح في زمانه الذي بعث فيه، وكذلك جرى في وصية كل نبي حتى 
  )١(.)...بعث االله تبارك وتعالى محمداً

آن  هد کند وت عبه اين وصي کرد که سر هر سال نسبت میبه هبة االله سفارش  م دآ(
 و ،کردند میرا عهد  مبعوث شد زمان کهآن در را پس بعثت نوح  ،بود روز برايشان عيد

 تعالی محمد خداوند تبارک و که اين چنين در وصيت هر پيامبری اين سنت جاری گشت تا اين
  ساخت مبعوثرا...(.  
ت يصورد وم دری ثيدر حد امام صادق ،  یسيع ی وسوم وم يابراه چنين هم و
 :فرمود
، وأوصى إبراهيم إلى ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل  ...وأوصى نوح إلى سام ...(

ابنه إسماعيل، وأوصى إسماعيل إلى إسحاق وأوصى إسحاق إلى يعقوب، وأوصى يعقوب إلى 
.. .، وأوصى موسى إلى يوشع بن النونودفعها شعيب إلى موسى بن عمران . ..يوسف

  )٢(.)...، وأوصى عيسى إلى شمعون بن حمون الصفاودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم 
خليل االله به  آل عمران به خليل االله و و...  وح به فرزندش سام وصيت کردن و.. .( 

يعقوب به  يعقوب وفرزندش اسحاق به  اسحاق وفرزندش اسماعيل به  فرزندش اسماعيل و
زکريا به  و...  موسی به يوشع بن نون شعيب به موسی بن عمران و و...  يوسففرزندش 

ه افت تا بي ادامه ينچن نيا .)بن حمون صفا دفع کرد عيسی آن را به شمعون عيسی بن مريم و
  .رسيد  دست محمد

  :دهد ن را توضيح میآی ث قدسيکه حد ی سوند با موخدای اهاوجمله نج از
أوصيك يا موسى وصية الشفيق المشفق بابن البتول عيسى ابن مريم صاحب الأتان . ..(

                                                
 .۲۱۵ص: كمال الدين وتمام النعمة -١
 .۲۴۲ص: أمالي صدوق -٢
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ب الجمل الأحمر الطيب الطاهر المطهر، والبرنس والزيت والزيتون والمحراب، ومن بعده بصاح
فمثله في كتابك أنه مؤمن مهيمن على الكتب كلها وأنه راكع ساجد راغب راهب، إخوانه 

  )١(.)..المساكين وأنصاره قوم آخرون
 و الاغ و کلاهصاحب را وصيت دوستانه به فرزند بتول عيسی بن مريم  ی موسی توا(

 آن پاک و را به صاحب شتر سرخ موی و از او، تو بعد کنم و میمحراب  زيتون و روغن و
 باشد میمنی برتری يافته بر تمام کتب ؤم کتابت است او در که مثَل او،کنم میمطهر سفارش 

 میانصارش قو مسکينان و هراسان است برادران او آن رکوع کننده، سجودکننده، پرهيزگار و
  .درا آگاه سازرفت تا آنان  مؤمنينوی سه ب  موسیسپس  .)ديگرند 

ند به وخدا ،با اسمش بر وی نص کرد وبشارت داده   خدال وبه رس ی سيز عين و
وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِی إِسرائيلَ إِنی رسولُ اللَّه إِلَيكُم مصدقاً :ديفرما یم وا نقل از

  )٢(.يأْتی من بعدی اسمه أَحمد لِّما بين يدی من التوراة ومبشراً بِرسولٍ
ی بنی اسرائيل همانا من رسول خدا به سوی شما هستم ا :که عيسی پسرمريم گفت میهنگا(

نيز بشارت دهنده رسول بزرگواری  کنم و میکتاب تورات را که مقابل من است تصديق  و
ين سحری ا: آورد گفتندمعجزات  آيات و چون. نامش احمد است هستم که بعداز من بيايد و

   .)شکار استآ
إنه سوف : قال المسيح لهم المسيح  فلما أن بعث االله .. (: ديفرما می  عبد االله ابی

يجيء بتصديقي وتصديقكم وعذري  يأتي من بعدي نبي اسمه أحمد من ولد إسماعيل 
خويش مبعوث کرد، مسيح به قوم  را که خداوند مسيح  میهنگا ...( )٣(،)..وعذركم

اسماعيل  اناز فرزند است و از من پيامبری خواهد آمد که نامش احمد ودی بعدزه ب: فرمود
  .)آيد عذر شما می عذر من و تصديق شما و با تصديق من و باشد و یم

 يا أَبت إِني قَد جاءنِي من الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتبِعنِي﴿: شناخته شد إبراهيم ( :با علم
ولَما بلَغَ أَشده واستوى آتيناه حكْماً وعلْماً وكَذَلك: ﴿ موسى  و )٤(﴾أَهدك صراطاً سوِياً

                                                
 .۸ح ۶۳ص ۸ج: كافي -١
 .۶: الصف -٢

 .۳ح ۴۳۴ص ۱ج: الكافي -٣
 .۴۳: مريم -٤
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سِنِينحزِي الْمجعيسى  و )١(﴾ن :﴿ ةكْمكُم بِالْحجِئْت قَالَ قَد اتنيى بِالْبيساء عا جلَمو
ضعلَكُم ب نيأُبلو ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات يهفُونَ فلتخي تي ﴿: ومحمد  )٢(﴾الَّذثَ فعي بالَّذ وه

انوا من قَبلُ الْأُميين رسولاً منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِن كَ
  )٣(.﴾مبِينٍلَفي ضلَالٍ 

که کتب ،)یم الهوس قانون(ی ت الهيحاکموی سه تش بودع وفه خدا ياما اطاعت از خل و
  .هستند مملو از آنی آسمان
به آن  گران،يدرهنگام پرسش د ت يهدا است که ائمهی زيهمان چی ن الهون قانيا و

   :کردند از جمله میاشاره 
 :قيل لأبي عبد االله ( :گفت ، االله عبد ابی از ،یحفص بن بخترو هشام بن سالم از 

الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن  بالوصية الظاهرة وبالفضل، إنّ: قال ؟بأي شيء يعرف الإمام
 از( ،)٤()كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبه ذلك: عليه في فم ولا بطن ولا فرج فيقال

 وآشکار وصيت ا ب: فرمود؟ شود میپرسيده شده امام با چه چيزی شناخته  حضرت 
 :بگويند مورد او در کهتواند با زبان در باطن يا ظاهر به امام طعنه بزند  یفضليت، هيچ کس نم

 .)..شبيه اين سخنان خورد و میمال مردم را  وکذاب است 
ی ن امر پيای به صدق مدع چگونه: عرض كردم  عبد االلهبه ابا(: گفت ،یعبدالاعلاز 

 يسأل عن الحلال والحرام،: قال(: فرمود حضرت  ؟باشد می وحجت ای زيچه چ ،يمببر
أن يكون : ثلاثة من الحجة لم تجتمع في أحد إلا كان صاحب هذا الامر: ثم أقبل علي فقال: قال

أولى الناس بمن كان قبله، ويكون عنده السلاح، ويكون صاحب الوصية الظاهرة التي إذا 
إلى فلان بن : فيقولون ؟لى من أوصى فلانإ: قدمت المدينة سألت عنها العامة والصبيان

  )٥(.)فلان
سپس حضرت به من . شود میال ؤس رام از اوح حلال و در مورد( :فرمود حضرت 

                                                
 .۱۴: القصص -١
 .۶۳: الزخرف -٢
 .۲: الجمعة -٣
 .۳ح ۲۸۴ص ۱ج: كافي -٤
 .۲ح ۲۸۴ص ۱ج: كافي -٥
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 وا :شوند مگر در صاحب اين امر سه مورد از حجت در هيچ کسی جمع نمی: فرمود نگاه کرد
او صاحب وصيت  و، که نزد آن سلاح است، باشد میمردم به شخص قبل از خود  ينتر یلاو

به  :کودکان سوال کنی مورد آن از مردم و در است که اگر به سوی مدينه بروی و آشکار
  .)فلان فرزند فلان بهخواهند گفت که  به توچه کسی بعد از خود وصيت کرد؟ 

بأی شئ يعرف  : قلت لأبی عبداالله( :گفت ی،ه نضرغيرحارث ابن م نقل از
وتعرفه بالحلال والحرام، وبحاجة الناس : قال ؟وبأي شيء: قلتار،بالسكينة والوق :الامام؟قال

يكون إلا وصياً ابن وصي؟ : قلت ،إليه ولا يحتاج إلى أحد، ويكون عنده سلاح رسول االله 
  )١(.)لا يكون إلا وصياً وابن وصي: قال

 ار و، وقسکينهبا  :فرمود چگونه بشناسيم؟ از ابی عبد االله سوال کرديم صاحب الامر را( 
شناسی  میحرام  را با حلال و وا :فرمود چه چيز؟ يگر باد: عرض كردم .آيد میوصيت  علم و

. است  خداسلاح رسول  نزد او از آنان و يشازني بی و نياز مردم به او نيز حاجت و و
  .)فرزند وصی مگر وصی و باشد ینم خير :فرمود ؟باشد نمی یجز وصی فرزند وص :عرض كردم

إذا مضی الامام القائم من اهل البيت فبأی شئ :قلت لأبی جعفر (: دويگ یمد وجار ابی
ء  بالهدى والإطراق، وإقرار آل محمد له بالفضل، ولا يسأل عن شي: قال ؟يعرف من يجئ بعده

  )٢(.)بين صدفيها إلا أجاب

 از که بعدی ابد کسيفات و ت ياهل ب از قائمیاگر  :عرض كردم به اباجعفر 
 ،اقرار آل محمد به فضليت او و ،سکوت يت وبا هدا(: فرمودم؟ ينه بشناسود را چگيآ میشان يا
 ). باشد شپاسخ آن چيز نزد که اينمگر  شود یدر مورد چيزی سوال نم از او و

لا واالله، ولكن ! أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد (: نديفرما می  امام صادق از
  )٣(.)حتى ينتهي الأمر إلى صاحبهلرجل فرجل  عهد من االله ورسوله 

که خودش خواست وصيت کند؟ نه به خدا در صورتی که  يا ديديد کسی از ما به هرآ( 
امر با صاحبش به پايان  که اينتا  ی ديگرتا مرد یمرد بر )ص(رسولش  عهدی از خداوند و

                                                
 .۲۴۲ص: نعماني غيبت -١
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 .)خواهد رسيد
ولا يسوى م من  من هذه الأمة أحد، لا يقاس بآل محمد ( :فرمود  مؤمنان يرام

جرت نعمتهم عليه أبداً، هم أساس الدين، وعماد اليقين، إليهم يفئ الغالي، وم يلحق التالي، 
  )١(.)ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة

 شان نيز بر او اگر نعمت و ،قابل قياس نيست   هيچ کس از اين امت با آل محمد( 
 پايبند ها آنگرانقدر به ستون يقين هستند،  و ،رسد، آنان اساس دين یجاری گردد باز به آنان نم

وصيت  و ،ولايتخصوصيات داشتن حق  ،شود میواسطه آنان ملحق ه عقب مانده ب و شود می
  .)آنان است دروراثت  و

 رد شناخت امام از آل محمد وعه در ميشی بزرگان علما ازی ن سخنان برخيا و
  :باشد می

تا پيامبری بر داند که امام است  نمیمام ا که اينخاطر ه ب.. .( :دويگ می ی سوخ طيش
يا وی ادعای امامت کرد خداوند برايش  ،پس اگر پيامبر بر وی وصيت کرد ،وی وصيت کند

مورد صاحب الزمان  که در طور همان ،قرار دهد وار در دست او معجزه میعل ،دارد که میجايز 
 ص  پس ،گوييم میهنگام ظهورش  در٢(.)...يک اصل است) وصيت(ن(  
م نيست که ن اساس لازيا بر ...( :دويگ میصالح  وامام  وامبر ي پينان فرق بيب از بعد و

بلکه جايز است امام، امامت خويش را از  ،ای قرار دهد ت هر امامی، معجزهخداوند در دس
شناخت امام جز  وقتی فرض کنيم که هيچ راهی برای ،ثابت کند یطريق وصيت يا چيز ديگر

امرش مثل امر پيامبر يکسان  و ودش میواجب از طريق معجزه نيست بر وی آوردن معجزه 
  )٣(.).شود می

تر از  اولی )نص( شان که از کجا متن و اما موضوع( :فصل: دويگ می د يخ مفيش و
ترين و او گونه بوده است؛ زيرا از شرايط امام نزد خدا  شد؟ در جواب از اول ايناختيار 

از طريق عقل و  ها آنسزاوار داشتن  که اين، و با وجود استو نيكوترين  ينتر و شجاع ينتر عالم
 ،وجود نداردعالم به رازهای پنهانی از نص  جز هیکه را شد پس ثابت ،شود حدس دانسته نمی
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 و نبی عصمت همانند  م باشدامام بايد معصو :چنين هم و ،زداشتن از آن بر عليه اوستبا و
معجزه  يا علم و ،از خداوند وصيتو  جهت نصجز از عصمت کسی نيست طريقی برای 
  )١(.)خارق العاده

ز مذهب در داشتن امامت و توصيف گروهی از شيعه به و اما امتيا ...( :گويد و او نيز می
اماميه پس آن نشانی بر هر کس که وجوب و وجود امامت در هر زمان را خوار و پست 

  )٢(.)واجب کرد  میآشکارا عصمت و کمال را بری هر اما) نص(و متن  ،داند می
مردم بدان : ابطلان آن ومذهب خصم  )۳(نقل در: نگاه پنجم(: دويگ می ی علامه حل

 بلکه بايد امر ،تواند امام باشد ینمداشتن امامت  ين نظر رسيدند که امام بر اساس صلاحيتبه ا
 او که اين يک شخص مبنی بربر  بر وصيت پيامبر  آن سپس امت بعد از.. . باشدجديدی 

از خود وصيت  که بر شخص ديگری بعد یامام هنگام چنين هم امام است، اتفاق نظر يافتند و
کند سپس در اين امر دچار اختلاف شدند که آيا جز وصيت طريق ديگری برای اثبات امامت 

نص پيامبر يا امام معلوم شده از  ت ويقی ندارد جز وصيطر: وجود دارد يا خير؟ اماميه گفتند
  )٣(.)طريق وصيت يا از طريق معجزه

امام بايد منصوص باشد زيرا عصمت از جمله امور باطنی است که (: دويگ می چنين هم و
آشکار  را شعصمت ی وجود داشته باشد کهنيست پس بايد وصيت جز خداوند از آن آگاهکسی 

  )٤(.)د دليلی برصدق ادعای مدعی باشدتوان میيز ند يا اظهار يک معجزه کن
همگی توافق  ،ين اشاره به روش تعيين امام داردا(: دويگ مید وق خيدر تعلی وريمقداد س و

ين امام پسين يپيشين در تع امام سولش ور تنصيص از سوی خداوند و نظر يافتند که تنصيب و
پس اين  ،شود حاصل میوصيت  از غيربه آيا تعيين امام  ،که نقطه اختلاف اينجاست ،باشد یم

که بيان  گفتند هيچ راهی نيست جز وصيت چرا سوال اصحاب اماميه را مطلقاً منع کرده و
که جز خداوند کسی از  باشد میعصمت امری مخفی  کرديم که عصمت شرط امامت است و

ز که در کدام شخص فته است جز با آگاهی ا شود یعلم به آن حاصل نم آن آگاهی ندارد و
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  :جهت است اين امر بر دو عالم غيب و
  .)تعيين امام خبر داده باشد را از عصمت و پيامبر ما( از طريق پيامبر شبه عصمت اعلام: اول
 )١(.)..ی امامتش باشداظهار معجزه که گواه بر صدق ادعا: دوم

در ی لهشان در اعتماد به قانون معرفت ا عه بر جزميشی بزرگان علما ن سخنان ازيا مطالعه و
ی است امر يک اصل به عنوانعلم  وت يد بر وصيکپس تا شود، یمآشکار ی الهی مورد خلفا

 وانضمام  يا کافی نيست که فقط باآن است  از غير چه آن و ،که به وضوح آشکار است
به  ن امرينگذاشته شده بلکه ای ل آن شرطوحصی برا که اينا ي دگرد میسر يرجوع به اصل م

   .اگر نخواست نه وگرداند  که اگر خواست آن را ظاهر می گردد می بازی ت الهيمش
ی معرفت خلفای برای دين جدواهند قانوخ میی زوافتگان امريم يتعل ازی در مقابل آن برخ

 :و آن به اين صورت است ضع کنندو ينبر زمی اله
به تمام  واشناخت کامل  ومعرفت (: شود میمحتج با آن خلق  خدا برفه يکه خل قانونی :دوم
خورند،  یرا نم وان ايربماند، شی بر سنگ باق قدمش باشد، ینم وای برای ا هيسا که اين و، زبان ها

 افتد، چشمش ينرحم مادرش به حالت سجده بر زم از و ،باشد ختنه شده هنگام ولادت از و
از ی رخدا کردند که بيجسارت پيی بلکه تا جا ،)تا آخر ... خوابد نمیقلبش  لیو خوابد می
عه مراجع يشی ن سخن برخيد که اوشناخته شی د با ترش مزاجيند باويگ میی افتراض ها آن
  .باشد می

شان آن شروطی که علمای عقائد شيعی دوکسان خ که قبل از یحال در ،ن اعتقاد دارنديبه ا
ای که دلالتش قطعی  که فقط با آيه ،از ضرورت تحصيل علم و يقين در عقيده با خبر هستند

يا تواتر رواياتش، و برخی ديگر دليل عقلی که قطعی و صريح باشد را  ،شود است متحقق می
  . به آن اضافه کردند

، آيا برای هايش سر باز زد خداوندی در شناخت حجتن وقاناز  کس کهآن: الؤس
 ؟گانه برای اثبات عقائدی بودن مسأله آورده است های سه دليلی از جهت کنونپيشنهادش تا 

  .نه
يا اثبات  ،متاوتر باشند که اينغير از   به حال ،استفاده کردح السند يات صحياوراز ا يآ

                                                
 .۹۵ – ۹۴ص: شرح باب يازدهم -١
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دادند تنها  شان قراريشنهادهايل بر پيکه دل چه آن .باز هم خير ؟با ثقلين مخالفت نکنند که اين
  :جمله اصل هستند از یب و )مخالف( شاذهی اتياور

 )١(.نداردی اصل وچ سند يه - ۱
  )٢(.سندش ضعيف هستن نظرشا از - ۲

                                                
، نقل قول شده است گو که در روايتی منسوب به امام رضا عليه السلام درباره داستان زينب دروغ طور همان -١

در : (هست آن شود، و اين متن با آن شناخته می داد کنند که امام ها سعی کردند که اين ماجرا را قانونی قلم بعضی
ش بر کرد که از نسل و سلاله حضرت فاطمه زهرا سلام االله عليها است، که با نسب ءخراسان زنی به نام زينب ادعا

اين : فرمود ش را نشناخت و آن را رد کرد وامام رضا عليه السلام جريانش را شنيد و نسب برد، مردم خراسان حمله می
که به اصل و نسبم طعنه زدی من هم به نسبت  طور همانرا مسخره کرد و گفت ) امام(گوست، پس ايشان  زن دروغ
پس غيرت علوی آن حضرت خروشان شد و به سلطان خراسان که دارای مکانی وسيع و در آن . زنم طعنه می

لام آن زن را امام رضا عليه الس ش برکه شيرها بود گفت،ن که نامشيرهايی به زنجير بسته شده برای انتقام از فاسدا
از  شان نيست، اگر کسی واقعاً بندد، و او از نسل دروغ می اين زن بر علی و فاطمه : فرمودنزد سلطان برد و 

گفت شيرها  بود گوشتش بر شيرها حرام بود پس ايشان را در برکه شيرها رهايش کنيد که اگر راست می ها آننسل 
کند که امام عليه  پس از آن حکايت ذکر می .)...خورند گو بود شيرها آن را می شوند، و اگر دروغ يکش نمینزد

السلام پايين در برکه رفت و شيرها به او نزديک نشدند و بعد امر به انداختن آن زن در برکه کردند پس شيرها آن 
 .۶۱ص ۴۹ج: مراجعه شودرا خوردند، به بحار الأنوار 

کند، ولی اين بار به امام هادی عليه السلام  مجلسی آن را از خرائج راوندی نقل می) گو زينب دروغ(ايت را همين حک
يرها حرام است پس بر ش های خاندان فاطمه  گوشت: (... در زمان متوکل منسوب است، که در آن وارد شده

 ۵۰ج: به بحار الأنوار ..)..رری نخواهد رسيدها پايين آورد پس اگر از فرزندان فاطمه بود به آن ضآن را برای شير
  .اجعه شودرم ۱۴۹ص

  : ها لازم است اين را بدانند ای از اين حکايت ها از گرفتن چنين عقيده آندر جواب 
در سايه  ها آناند و سندی برايشان نيست، پس چطور  شدهنسبت داده  به آل محمد  اينها حکاياتی هستند که: اولاً

  !؟ئد نزد علمای شيعه هست بر گرفتندن اعتقاد را که مخالف آئين گرفتن عقاچنين رواياتی اي
امر  ها آنکه  -از آن به دور هستند –کند و کارشان را همانند کار طاغوتيان  توهين می روايت به اهل بيت : دوم

 ها آنی آن است، و آيا برا یدهد، و اين توصيف بکنند جلوه می به انداختن زنی زنده برای شيرها که آن را تکه تکه
جه کيفر و شکن: فرمودند که ا هشان محمد مصطفی را فراموش کرد بزرگ های پدر کنند که امامان هدايت گفته کر میف

  !حرام است حتی برای سگ گزنده؟
را  ها آنشيرها ) يا سادات( کند که همه فرزندان علی و فاطمه  واجب می –طبق صيغه دوم  –آن : سوم
 . طور قطع باطل است و عاقلی نيست که به آن معتقد باشده و اين ب خورند، نمی
برخی از آنان با برخی از صفات مذکور برای اثبات : چنين گو فهميديم، و هم از قضيه زينب دروغطور که  همان -٢

به ما علی بن حسن بن فضال : احمد بن محمد سعيد کوفی گفت: (شناخت امامت با آوردن چنين روايتی محتج شدند
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  )١(.کند میمخالفت   نيسنت طاهر وبا کتاب خدا  - ۳
  )٢(.کنند میخلاف آن را ثابت  وات تناقض داشته ياور ريآن با سا که اينا ي - ۴

                                                                                                                                                   
ترين  تر از همه است، حکيم او عالم: هايی است ای امام نشانهبر: فرمود از پدرش، از علی بن موسی الرضا : گفت

آيد، و با طهارت  ختنه شده به دنيا می ،عابدترين مردم ،سخاوتمندترين ،ترين ، بردبارترين، شجاعانمردم، با تقواترين آن
ای نيست، و اگر از شکم به زمين  بيند، و برايش سايه که جلويش را می طور همانبيند  را می سرش باشد، و پشت می

خوابد، و  خوابند و قلبش نمی هايش می شود، و چشم افتد، و محتلم نمی سقوط کند بر روی دو دست با گفتن شهادتين می
شود، زيرا خداوند  نمیشود، و ادرار يا غائطی برای آن ديده  به اندازه آن می باشد، و زره رسول خدا  دث میمح

 ۴ج: الفقيه .)...باشد مسک میشود موکل کرده و بويش تر از بوی  از او خارج می چه آنمتعال زمين را به خوردن 
 :روايت اما در مورد. ۵۹۱۴ح ۴۱۸ص
ت که در عقائد هس میکه يقين و عل میشود تا هنگا که معلوم است عقيده از روايت آحاد گرفته نمی طور همان: اول

  .آيد حاصل شود که اين امر در خلال تواتر بدست می
نيست مثل ولادتش، ختنه شده و  ها آنکند که برای مردم امکان تاکيد از  برای امام ذکر می  میروايت علائ: دوم

!! نخوابيدن قلبش، پس مردم چطور بفهمند؟ طور همانافتد و  که از شکم مادرش می میسجود و شهادت گفتنش هنگا
مخالف چيزی است که نزد ائمه ثابت است، امام باقر عليه السلام زره رسول خدا را پوشيد و بر  ها آنرخی از بلکه ب

ای ابا محمد، پدرم زره رسول خدا را پوشيد و بزرگ : (امام صادق عليه السلام به ابی بصير گفت.آن بزرگ بود تن
  شود؟ ه حديث منتفی می، پس آيا امامتش در نظر معتقدين ب۲۰۹ص: بود بصائر الدرجات

کنيم که برای آل محمد عليهم السلام معاجز و فضيلتی باشد، بلکه ما درباره قانونی  را انکار نمی نما هرگز اي: سوم
  . زنيم ديگری حرف نمی را بشناسند و درباره چيز ها آنزنيم که مردم با آن  حرف می

ای با آن ثابت  ت هست مخالف هست و هرگز عقيدهدر نتيجه روايت شاذه و با آن چيزی که نزد آل محمد ثاب
 .شود نمی
که  طور همانبود برای ما واضح شد، و  گو که مخالف سيرت رسول خدا  که در حديث زينبِ دروغ طور همان -١

که از سيرت اهل بيت عليهم ) شود هاش بر روی زمين شناخته می که امام با اثر گذاری قدم(در گفته برخی از آنان 
شان  هاشان در قبال هايشان بر اثر قدم م خلاف آن ثابت هست، تا حالا روايت نشده که ائمه از خراب شدن خانهالسلا

که از فرو  طور همانچيزی بدهند، بلکه اگر اين امر حاصل شد معجزه خواهد بود هر گاه خداوند بخواهد  ها آنبه 
فرش از مدينه به خراسان حاصل گشت، ولی اين امر ور هنگام سببر زمين در شهر نيشا رفتن دو قدم امام رضا 

که  طور همانلازم و هميشگی برای امام هر کجا که برود نيست و يا با آن امامتش از همان روز اول شناخته بشود، 
 !!! نددان تن امام را با آن میبعضی از شيعه شناخ

که روايات خلاف آن را ی د بشناسند، در حالخواهن ها می نام را از طريق شناختش به همه زببرخی شيعيان اما -٢
يوشع بن نون وصی : گفت شنيدم که می از امام علی : (از حبه بن جوين عرنی، گفت: گويند، از آن جمله می

چنان گروه گروه از مردان آن را به ارث بردند  هم ... موسی بن عمران بود و الواح حضرت موسی از زمرد سبز بود
پس .. . را در امه مبعوث ساخت و خبر به آنان رسيد و خداوند محمد . .. از يمن رسيد تا به دست چهار مرد
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قه احتجاج امام بر يهرگز به اصل طر وترک کرده  عه آن رايشی شتر علماي خاطر بينبه هم
 .نبردندی بعثت پشان به امام در هنگام  ا معرفتيمردم 
که  طور همان ،با مردم ندارندی چ ارتباطيه ور مختص امام هستند ون اميا ازی چند برخ هر

های  حتی اموری را به همراهش دارد که حتی اگر اتفاق بيفتند يکی از نشانه ها آنبسياری از 
ساند، و ر گويی خبيفه الهی ضرری نمی اعجاز که تاخير و اتفاق نيفتادنش در دليل و راست

سخن ما درباره قانونی است که محتوايش با همان روزی که اولين خليفه برای مردم مبعوث شد 
   .ست که تازه بيان شد و او همان قانونی ،هيچ مخالفتی ندارد و با آن هماهنگ است

  

  ؟کند میبا چه چيزی احتجاج  احمدامروز مهدی اول 
  

 ءايصوا ازی صو ی والهی خلفا ازی افه يل خلوای که مهد آشکار شد که اين از بعد
 نداردی قبل اختلافی ايصوهرگز با ا هايش که الهی در حجتن وز با قانيشان نيپس ا باشد می

احمد ( دين ها همان ادله سيا و) خدای عت برايبپرچم  –علم  –ت يصو( :شود، يا شناخته می
  .هستند )الحسن

                                                                                                                                                   
که  پس پيامبر شب را بيدار ماند تا هنگامی. .. خداوند به به جبرئيل وحی کرد که نزد پيامبر برود و به آن خبر بدهد

ن پسر فلان و ای فلان پسر فلان و ای بله ای فلا: ای محمد، گفت: ای در شب پيشش آمدند درب زنان گفتند سواره
دهيم  شهادت می: فلان پسر فلان و ای فلان پسر فلان، آن کتابی که از يوشع بن نون به ارث برديد کجاست؟ گفتند

که خدايی جز خدای يکتا نيست و او يگانه و شريکی ندارد، و همانا شما محمد رسول و فرستاده خداوند هستی، به 
پس پيامبر آن را از : مان رسيد تا حالا از آن با خبر نشده، گفت کس از زمانی که به دست چخداوند سوگند که هي

آنان گرفت که به زبان دقيق عبری بود، پس به من داد و آن را در زير بالينم گذاشتم و صبح آن کتاب را به زبان 
خلق کرد تا آن هنگام که قيامت بر پا شود ها و زمين را  که آسمآنی چه خداوند از زمان عربی يافتم، که در آن علم آن

 .دديگری هم مضمون اين روايت هستنو روايات . ۱۴۶ص: بصائر الدرجات .)بود، پس آن را فهميدم
، و اين را ما از طرف امامان هدايت ن کتاب را با معجزه فهميدزبا امام علی  که اينو در روايت دليل واضحی بر 

ست که مردم امام را در هنگام مبعوث شدنش با آن بشناسند، نه در اره قانونی کنيم، ولی حرف دربا انکار نمی
بايد امامت و دليلش از  معجزاتی است که اگر حاصل شوند فضل و برکتی از خداوند است، و اگر حاصل نشوند،

 . همان روز اول ثابت باشد
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 و ها صفت نام وکه با   خدا رسولجدش با وصيت   احمد الحسنسيد  :وصيت
برای متمسک  از گمراهی بخش وصيت طوماری نجات و ،در آن ذکر شده محتج شدند شمقام

چ يه که باشد می ينبر زمی الهی ص به خلفاومخص روجمله ام ت ازيصوم که يز دانستين و ،به آن
  .شوند که با آن تشخيص و شناخته می ستيک آنان نيشر ن امريکس در ا

در  شود اوست که اطلاق میشان يقائم به ا وآنجا که الفاظ صاحب امر  از احمدوصی  و 
ت يصوبا آمده که  ائمه  از ،آيد میمردم وی سه با احتجاج بمطالب قبلی واضح شد 

 :جمله از ،شود میشناخته 

بالسكينة والوقار والعلم : (بم يعرف صاحب هذا الأمر؟ قال: قلت لأبي عبد االله (
  )١(.)والوصية

سوال کرديم صاحب الامر را   عبد االله ابیاز ( :ه نضری، گفتغيرقل از حارث ابن من
  .)آيد میوصيت  علم و ، وقار وسکينهبا ( :فرمود چگونه بشناسيم؟

  
يعرف صاحب هذا الأمر ( :ديفرما میآمده است که ی لانوطی در خبر  عبد االله ابی از

بالذي قبله وهو وصيه، وعنده سلاح رسول هو أولى الناس : بثلاث خصال لا تكون في غيره
   )٢(.)ووصيته، وذلك عندي لا أنازع فيه االله 

ين مردم به تریلاو او ،نيست او غيرامر را به سه خصلت ميتوان شناخت که در صاحب (
که اکنون نزد  وصيتی سلاح و ،باشد میخليفه وی  جانشين و او ،باشد میشخص قبل از خود 

  .)من شريک نيست، نزد اوست آن با ردمو کسی در من است و
إياك وشذاذاً من آل .. (: فرمودکه حضرت  کند مینقل  امام باقر  ازی جابر جعف

فإن لآل محمد وعلي راية ولغيرهم رايات، فالزم الأرض ولا تتبع منهم رجلاً أبداً  محمد 
عهد نبي االله صار عند حتى ترى رجلاً من ولد الحسين، معه عهد نبي االله ورايته وسلاحه، فإن 

  )٣(.)علي بن الحسين ثم صار عند محمد بن علي، ويفعل االله ما يشاء

                                                
 .۲۰۰ص: الخصال للصدوق -١
 .۲۰۲ص: بصائر الدرجات -٢
 .۲۲۲ص ۵۲ج :بحار الأنوار -٣



   ۶١...........................................................................شخصیت مهدی اول، قائم و یمانییگانگی رسالتی در 

 برای همانا دهند که می نسبت محمد آل به دروغ به را خود که کسانی از باشيد حذر بر(
 ثابت خودت جای در ها، پس پرچم ديگران برای و است )پرچم يک(  یپر :علی و محمد آل

 وصيت او با که ببينی حسين  فرزندان از را مردی تا نکن تبعيت ابداً کس هيچ از و باش
 باشد، همانا که عهد نبی خدا پيش علی بن حسين  او سلاح و او پرچم و خدا  رسول

عهد  .)...دهد میخواهد انجام  میقرار گرفت وخدا هرکاری را که (سپس پيش محمد بن علی 
 .باشد میت يصوهمان 

 یرسمی ت هايسا که در ف کردنديد چهل کتاب تالوحد  الحسن احمد سيد :علم
انش از وت وت يظرف زهکس به اندا هر وار گرفته رم قود عميمعرض د در وانصار منتشر شده  

 هايش رد کتابوم ردی رد وم پاسخ لان عيمدع ومراجع  وهرگز از فقها  و ما برد یآن ره م
 ديز سين وآنان در مقابل علم شامخ حضرت است ی انونات وت عجز يگر ا انين بيا و يما دهينشن

 يمهم با استناد بر قرآن کرآن اندند وفراخ میش آنان را به مناظره عليپ سال  احمد الحسن
تمام  حضرت  که اين ده نشد جدا ازيشنی پاسخ چياما ه ،که متشابه آن را محکم کردند

مربوط  نيرجال دو اگر اين امور به . د کردنيينتب ورا آشکار  حرام آل محمد  وحلال 
   ؟مربوط است ها آنشود پس چه چيزی به  نمی

 .شود میشناخته  صاحب امر با علم ،ت شدهياور آل محمد  ازبخاطر همين است که 
إن لصاحب هذا (: فرمودحضرت  که کند مینقل  )ع( عبد االله ابی مفضل از: برای نمونه

كيف : ، قلتفي أي واد سلك: يها إلى أهله، والأخرى يقالالأمر غيبتين في إحداهما يرجع ف
   )١(.)إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله: قال ؟نصنع إذا كان ذلك

ديگری  گردد و میغيبت است در يکی، به سوی اهلش باز  ی صاحب اين امر دوبرا(
اگر : عرض كردم. امين زمين جا ماندهيا در کدمرده : گويند یکشد که برخی م میقدر طول  آن

 در مورد عظائم از او سوی شما آمده اين امر ب مدعیگر ا :فرمودشد ما چه کنيم؟  چنين
 .)دهد یپاسخ نم ها آنبپرسيد که کسی جز صاحبش به  )ها بزرگی(

 امام باقر  حلب از لیعبد الاع: ندوخصوص کتاب خدا در  در احتجاج قائم
من يحاجني في كتاب االله : يا أيها الناس.. ( :فرمودکه حضرت  کند میل نقی لانوطی ثيدرحد
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  )١(.)..فأنا أولى بكتاب االله
به کتاب  ،ترينیکتاب خدا با من احتجاج کند، من اول موردهرکس در ...  ی مردما.. .( 

 .)خدا هستم
 به عنوان  احمد الحسند يدن سوگانه بي وتنها : خدای عت برايافراشتن پرچم باما بر و

ست در وت ايرد حقانوم در ميعظی ، خود مصداقينبر زمی ت الهيحاکموی سه بی داع
 ی ر پرچم امام مهديبرند ز میمان گ و کنند می يرت سور پرچم طاغيز همه زوکه امر یحال
 .حال حرکتند در

ان يرا ب وحجت ا ومسکن  وصفات  د دارد که نام،وجوگر يات دياوها ر آن ده ه بروعلا
 چنين هم واند  صف کردهوشان را يای گرفته تا بند انگشت پا سر ل ظاهر ازيشمای کنند حت یم

ی اوير هزاراناسطه وه ب - کند میت يکه شهادتش به حق کفا –وای ند براوشهادت خدا
 و کنند میت يت حق هداون دعي که همه به اينصالح و ينمرسل و ءاير انبوهم با حض صادقه آن

د وخ  احمد الحسنرد وم در وا پرسش از وند وخداوی سه منان بوباز گشت م وع ورج
د وجوان با وت میه نوده چگيکه پرسی پاسخ به شخص است که دری ن متنيا و کند میت يکفا

 د؟ ينان رسيان به اطموق فرايتحق وات ياومطالعات ر
ينان اطم خير دهد اگر طالب يقين و را توفيق خداوند شما(: فرمود  احمد الحسند يس

چه آذوقه  دهد و یپاسخ شما را م بپرسيد که او از او سوی خدوند رحلت کنيد وه هستيد، ب
هم فقط با يک  تر از رسيدن به اوست آن چه راهی کوتاه تر از اخلاص برای خداوند و یسبک
توسوِس بِه  ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ ونعلَم ما﴿ شود یخداوند هرگز از خلق خويش دور نم !نيت

رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنو هفْسصداها و هرگز در برابر بپرسيد که او از او و )٢(﴾ن 
دشوار  تو يا برآ .دهد میشما را پاسخ  مو کَرنجواهای مختلف دچار شبهه نشده بلکه با جود 

آخرت  ايت را بشنوی تا در دنيا ورا بلند نکنی تا پاسخ خد خود سر است که سجده کنی و
های  در نيمه دشوار است که سه روز روزه داری کنی و تو آيا بر! ؟یاز نجات يافتگان باش

ه خداوند شما را توفيق خير دهد، ب! نشان دهد؟ حق را به تو بزنی تا زانو شب در مقابل او
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 )١(.)راند یرده به خودش را نمکه هرگز پناه ب ابیي میرا مأمنگاهی  او سوی خداوند پناه ببريد و
 

 ؟کند می دحه را رچرا مدعی تشيع صي
دم يشن وا از وهمدان آمد  ازی بودم، مرد  عبد االلهنزد ابى (: دويگ میبن سنان  عبد االله

از ی د که مناديکن میشما گمان : ندويگ میبه ما  و کنند میرا تمسخر  ن عامه مايا: گفت میکه 
 و شده ينار خشمگيپس بس ،دندوبتکيه داده حضرت  دهد؟ میامر ندا ن يآسمان به نام صاحب ا

لا ترووه عني وارووه عن أبي ولا حرج عليكم في ذلك، أشهد أني قد (: ندفرمود ونشستند 
إِنْ نشأْ ننزلْ علَيهِم من ﴿:لبين، حيث يقول واالله إن ذلك في كتاب االله : يقول سمعت أبي 

فلا يبقى في الأرض يومئذ أحد إلا خضع وذلت  ،)٢(﴾ظَلَّت أَعناقُهم لَها خاضعينالسماءِ آيةً فَ
ألا إن الحق في علي بن أبي طالب : رقبته لها، فيؤمن أهل الأرض إذا سمعوا الصوت من السماء

  . وشيعته
 ألا: فإذا كان من الغد صعد إبليس في الهواء حتى يتوارى عن أهل الأرض، ثم ينادي :قال

  .إن الحق في عثمان بن عفان وشيعته، فإنه قتل مظلوماً فاطلبوا بدمه

فيثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق وهو النداء الأول، ويرتاب يومئذ  :قال
إن : الذين في قلوم مرض، والمرض واالله عداوتنا، فعند ذلك يتبرءون منا ويتناولونا، فيقولون

وإِنْ يروا آيةً يعرِضوا ﴿: ثم تلا أبو عبد االله ) ن سحر أهل هذا البيتالمنادي الأول سحر م
رمتسم رحقُولُوا سي٤( )٣(.و(  

شما حرجی نيست، شهادت  من روايت نکنيد بلکه از پدرم روايت کنيد، در آن بر از(
ی چنين نگاشته که در کتاب اله سوگندبه خداند : فرمود میدهم که از پدرم شنيدم که  می

زمين کسی باقی  بر .﴾إِنْ نشأْ ننزلْ علَيهِم من السماءِ آيةً فَظَلَّت أَعناقُهم لَها خاضعين﴿ ،)شده
که اين  میاهل زمين هنگا کج گردد و دنش در مقابله اين نشانه خاضع ورگ که اينند مگر ام ینم

                                                
 ).۵۸۴( شمارهسؤال  ۶ج) ع( احمد الحسنسيد : گرانه روشن های جواب -١
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 و  طالب یاب بنبا علی  که حق شيدآگاه با: ندورآ میشنوند، ايمان  میرا از آسمان  صدا
: دهد میندا  گردد و میاز زمين اندکی دور  آيد و یم از آن ابليس به هوا در بعد .تسشيعه او
 خواه او مظلوم کشته شده پس خون شيعه اوست، او که حق با عثمان بن عفان و شيدآگاه با

 ايمان آورند، ثابت قدم نگه تند وکه به ندای اول لبيک گف شويد پس خداوند کسانی را
دشمنی با  به خداوند سوگند مريضی عداوت و هايشان مريض است و کسانی که قلب دارد و می

ندا : گويند می دهند و میقرار  را مورد لغو ما از ما بيزاری جسته وو در آن هنگام  ،ماست
وإِنْ ﴿ تلاوت کردنداين آيه را  سپس حضرت. سحری از سحر اهل اين بيت استاول   دهنده

رمتسم رحقُولُوا سيوا ورِضعةً يا آيوري﴾(.   
زمان  از ت آل محمد يلاو در ينانحراف منحرف فه ازيت شرياوار آشکار است که ريبس

 بيزاری امبرشان يپی ايصواو  خلفا همان ابتدا از د بلکه آنان درويگ یل اسلام سخن نموا
ی هم برا نآ يدآ میل وای ندا از م که بعدودی ندا ودند وس بيابل انويگ کيلب ودند وجسته ب

  .ديافزا یشان نم بر باطل شبهه نسبت به قائم  واد شک يجا
 ،هستند ت ياهل ب تيلاو شيعه مدعی– ها آناز بين ا حداقل ي و –  ندگانوشن اگر و

 کنند شک می ،رساند یم را وای  عهيش و طالب يبن ابی عل تيل که حقانوحه ايصچرا به 
  !؟کنند میی ن گرورا متهم به افس آنان  وجسته ی زاريب آل محمد  ازو 

  )١(:ميکن میان يات بياوحه را طبق ري صينمضامی برخ دن به پاسخ،يرس قبل از
  .)دده مینام پدرش ندا و ی با نام قائم مناد( :نديفرما می جعفر  ابی
  .)فلان استکه مهدی از آل محمد، فلان فرزند  يدباشآگاه (: نديفرما می جعفر  ابی
  .)فلان فرمانده است(: نديفرما می  عبد االله ابی
برای که فلان صاحب امر است پس قتال  باشيدآگاه (: نديفرما می  عبد االله ابی
  .)چيست
  .)ستا طالب ی که حق با علی بن اب باشيدآگاه (: نديفرما می  عبد االله ابی
 حه حق به اشخاصير در صو مذکينر کند که مضاموخطی ه ذهن کسست بيز نيجا
 ،يابد شود و حق تعدد نمی از طرف يک نفر برافراشته میرا پرچم حق يز شود میط ومربی متعدد
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 ،يرام ی،مهد قائم،( صف شدون القاب يبا ا ودهد  میبا نامش ندا ی که منادآن کس پس 
 ست؟يک ) طالبيبن ابی عل وصاحب امر، صاحب شما 

 ع ازيان تشيگرنه چرا مدعوست ين  مؤمنان يردهد ام میکه با نامش ندا ی مناد مطمئناً
حق ی جه آن هم فقط عدم نصرت داعينت و !؟شوند میس مرتد يابلی ندا از شان بعديا عهيش
ی مثال عل اندوت میپس صاحب نام  !است  تياهل ب جستن ازی رازيب وست بلکه برائت ين

 ی امام مهد وباشد  ن زمانيدر ا گر يدی کسی د منادواما مقص باشد می ينچن نيز اين
 و باشد می  مؤمنان يرثال کامل اممرا يانده شده زوخ  يننموالم يرن جهت اميبد واست 

ر دارد وحض از آل محمد ی گرير مرد دوصر ظهع ن است که دريم ايرس میکه ی ا جهيبه نت
 با خواندن  مؤمنان يرجدش ام بودنش به هيکه شب  احمدست جز ينی کس وکه ا

و  ها ان ناميبر ب و که آن را خصوصی ذکر کردند ،شفاتودر شب   خدال وت رسيصو
ی مهد(ان ياطلاق ب و .گانه واضح شد که همانند ترکيزش بر ائمه دوازده ترکيز کردند صفاتش

 يرتعب )نفلا( به عنوانی مهد  که ازيمملاحظه کرد ،ان شديز بينبر ايشان  )صاحب امر وقائم  و
ست که کشف اين امر برای ا خاطر آنه ب ؛یآسمانی ح اسم قائم در ندايز عدم تصرين وشده 

روع کند مخفی باقی بماند و و هيچ فرصتی به ش تا زمانی که او شکسی مقدور نباشد و امر
   .مدعيان دروغين داده نشود

ی امام مهدی عت برايامر بی لوکه لشکر غضب  اميرشناخت : ماندهی باقی گرينکته د
 طبق  شود میعت يمقام ب و رکن يندر ب ايشان که بای کسی در گذشته، نام ها و باشد می

  .ميرا شناخت  خدال وت رسيصو
أمير الغضب ليس من ذي ولا ذهو، لكنهم يسمعون (: کند روايت میس وود ابن طايس

  )١(.)ليس من ذي ولا ذهو ولكنه خليفة يماني صوتاً ما قاله إنس ولا جان بايعوا فلاناً باسمه

شنوند که آن را نه  مینه از آن بلکه آنان صدايی  لشکر غضب نه از اين است وفرمانده (
نه از آن بلکه خليفه  نه از اين است و با فلان نام بيعت کنيد که اوکه نه جن  انس گفته و

  .)يمانی است
 ی دش امام مهپدر که اين از بعد است وز مثال علی امر ) احمد الحسن( او
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  .باشد می محمد  خدال ومثال جدش رس
إِنَّ الَّذي فَرض ﴿ :يدمردگار پرسول پرورد قوم در  االلهعبد ابا از(: دويگ میان ومر

ادعإِلَى م كادآنَ لَرالْقُر كلَيالدنيا ولا تذهب حتى  لا واالله، لا تنقضي: (فقال لي: قال )١(﴾ع
 ، يعني)تمع رسول االله وعلي بالثوية، فيلتقيان ويبنيان بالثوية مسجداً له اثنا عشر ألف بابيج

يابد  یدنيا هرگز پايان نم! وند سوگند که چنين نيستبه خدا :فرمودحضرت  )٢(.موضعاً بالكوفة
 ديدار يکديگر در ثوية به ملاقات و را امير مؤمنان  و  خداخداوند، رسول  که اينتا 
در ی ضعومی عني .)ده هزار درب داردکه دواز کنند میآنجا مسجدی بنا  رف شوند پس درمش
  .باشد میفه وک

اندن به امامت وخ نماز ،استاط بدر ارت اهد شد با قائم وکه بنا خی ن مسجديا و
  .کند میات ومسا ی وبرابر  خدال واندن رسوخ با نماز شان يا

يدخل المهدي الكوفة، وا ثلاث رايات قد ( :فرمودی لانوطی ثيدر حد جعفر  ابی
اضطربت بينها، فتصفو له فيدخل حتى يأتي المنبر ويخطب، ولا يدري الناس ما يقول من 

يا ابن رسول االله، الصلاة خلفك تضاهي : فإذا كانت الجمعة الثانية، قال الناس. .البكاء
اد لكم، فيخرج إلى الغري أنا مرت: والمسجد لا يسعنا، فيقول الصلاة خلف رسول االله 

  )٣(..).فيخط مسجداً له ألف باب

اند پس برايش آماده  با هم به اختلاف درآمدهآن سه پرچم  در و شود میی وارد کوفه مهد(
مردم از شدت  خواند و میخطبه  رسد و می بربه من که اين تا شود میپس وارد  ،شود و مهيا می
ی ا: گويند میرسد مردم  میکه جمعه دوم فرا  می، پس هنگا... دانند چه بگويند یگريستن نم

 خدانماز خواندن به امامت شما همانند نماز خواندن پشت سر رسول   خدافرزند رسول 
  شما موافق هستم نيز بامن : فرمايند میپس . اين مسجد گنجايش ما را ندارد واست .

 کند میمسجدی را خط کشی آنجا نقشه  در خارج شده و غريسوی ه ب سپس حضرت 
  . )...که هزار درب دارد
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ش ويرا افعال خ وافعال ا  مؤمنان يره برآن اموعلا باشد می ی عل ازی مرد وا و
  .داند می

 ودم وستاده بيا که در حالیمن ( :دويگ می و کند میت ياوری ه اسديعبا ثم ازيبن ما
لأبنين بمصر منبراً، ولأنقضن دمشق ( :فرموددم که يشان شنيا دند ازونشسته ب مؤمنان يرام

بعصاي  حجراً حجراً، ولأخرجن اليهود والنصارى من كل كور العرب، ولأسوقن العرب
هيهات يا عباية : فقال ؟يا أمير المؤمنين، كأنك تخبر أنك تحيى بعد ما تموت: قلت له: قال هذه،

  )١(.)ذهبت في غير مذهب يفعله رجل مني

 نصاری را يهود و و کنم میطی سنگ به سنگ  دمشق را وخت خواهم سای منبر مصر در(
يا امير  :عرض كردم. کنم میبا عصايم چوپانی  عرب را کنم و میخارج ها  مناطق عرباز 

: فرمودشويد؟  میتان زنده  از وفات آن زمان بعد دهيد که گويا در می چنان خبر آن  مؤمنان
 .)دهد میرا فرزندی از من انجام  ين کارهاا! !هرگز! آمدی ی عبايه به مذهب ديگری درا

به نام ی عني ی حه به نام عليص ،باشد می  مؤمنان يرفعلش، فعل ام که میپس هنگا
 وعه ايش و علی( اي )است علیحق با (ی عنيحه ير در صومذکی ن اصلومضم وست وا

 وم ودی اند  قرار گرفتن مردم ازيرعلت تحت تاث و شود می آشکار ينچن نيا )رستگارند
 شود میکه ندا داده ی به نام کس حه،يرا صيز ؛گردد میز آشکار ين ت ياهل ب شان ازيزاريب

 به منزله برائت از  وا شان از برائت ون عصر است يدر ا  مؤمنان يرکه مثال کامل ام
 اولينبه منزله انکار  ن آنان يرا انکار آخريز باشد می ت يهمه اهل ب و  مؤمنان يرام
  .باشد می نان آ

فإذا قام نشرها فلم .. ( :نديفرما می رد پرچم قائم ودر می ثيدر حد  عبد االله ابی
وعن  ]ووراءها شهراً[يبق في المشرق والمغرب أحد إلا لعنها، ويسير الرعب قدامها شهراً، 

اً، لغضب يا أبا محمد، إنه يخرج موتوراً غضبان أسف: ثم قال. يمينها شهراً، وعن يسارها شهراً
الذي كان عليه يوم أحد، وعمامته السحاب،  االله على هذا الخلق عليه قميص رسول االله 

ذو الفقار، يجرد السيف على عاتقه  السابغة، وسيف رسول االله  ودرع رسول االله 
فأول ما يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة، وينادي . ثمانية أشهر يقتل هرجاً
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هؤلاء سراق االله، ثم يتناول قريشاً فلا يأخذ منها إلا السيف، ولا يعطيها إلا السيف ولا  مناديه
  )١(.)حتى يقرأ كتابان كتاب بالبصرة، وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي  يخرج القائم 

مغرب کسی باقی  در مشرق و د وافراز میکند، پرچم خويش را بر  یکه قيام ممیهنگا... (
يک ماه پس از  وحشت يک ماه پيش و رعب و و کند میکه آن پرچم را لعنت  آن ماند جز ینم

دليل ه ی ابا محمد با: فرمودسپس  .شود میچپ بر آنان مسلط  يک ماه از راست و آن و
 کند میخواه اجدادش خروج  خون متأسف و غضبناک و غضب خداوند بر اين خلق قائم 

زره  عمامه ايشان و ن داشت را پوشيده است ووز اُحد به تکه در رجامه رسول خدا  و
شمشير را به مدت  ودست دارد ه را ب  خداار رسول قالفشمشير ذو و  خدارسول 

بنی شيبه است دستان آنان را  کند میگذارد از اولين کسانی که آغاز  میهشت ماه بر دوش 
ن خدا هستند سپس به دهد اينان دزدا میمنادی ندا  و کند میکعبه آويزان در  قطع کرده و

 قائم  گيرد و یچيزی جز شمشير نم چيزی به آنان جز شمشير نداده و سوی قريش رفته و
ديگری در کوفه مبنی بر  طومار خوانده شود يکی در بصره و دو که اينکند مگر  یخروج نم

  .)برائت از علی 
آن  و شود میش ومده ،کند میت ذکر ياوکه ری قت تلخيگر انسان در مقابل حقيبار د
ت ياهل ب ازی دار جانب وع يتشی که اهلش ادعای شهر وسط دوت ی امام عل برائت از

  انده وخی بصره به نام چه کس وفه وم که کتاب در کيافتياما در گذشته در کنند میرا
که  شود میافت يت درياون ريخلال ا طالبان حق ازی برا واست  ی مثال عل وا و شود می
  .ستينام کحه حق به يص

يا مفضل، يظهر في شبهة ليستبين، فيعلو ذكره ويظهر أمره (: فرمود امام صادق 
وينادي باسمه وكنيته ونسبه، ويكثر ذلك على أفواه المحقين والمبطلين والموافقين لتلزمهم الحجة 

 ل االله بمعرفتهم به، على أنه قد قصصنا ودللنا عليه ونسبناه وسميناه وكنيناه وقلنا سمي جده رسو
 ًواالله ليتحقق الإيضاح به . وكنيته لئلا يقول الناس ما عرفنا له اسماً ولا كنية ولا نسبا

وباسمه ونسبه وكنيته على ألسنتهم حتى ليسميه بعضهم لبعض كل ذلك للزوم الحجة عليهم، 
دينِ الْحق ليظْهِره هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى و﴿ :في قوله ثم يظهره كما وعد به جده 
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   )٢( )١(﴾علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

 و شود میبلند  گردد، ذکر او میبعد امرش آشکار  و کند میه ظهور هی مفضل با شبا(
زبانزد اهل  حقيقت امر او دهد و میندا  او نسب کنيه و منادی با نام و گردد و میامرش ظاهر 

 و که ما به او شود میآنان اتمام حجت  گونه بر اين و شود میمخالفان  حق، موافقان و وباطل 
نام  گفتيم که نامش هم را آشکار کرديم و کنيه او نسب و دلالت کرديم و راهنمايی و امر او

 نام او مردم نگويند نسب، کنيه و که باشد میاش، کنيه جدش  کنيه و  خداجدش رسول 
زبانزد خاص  کنيه او که نام، نسب و شود میقدر آشکار  آن امر او سوگنده خدا ب. را نشناختيم

 و کنند میر ذکر گديکبرای ي را نام او شناسد و می را ا زبان خود اوم بهر قو شود میعام  و
که  گونه همانامرش را  سپس خداوند باشد میآنان  الزام حجت بر تمام وارويداد به منزله آن همه 

او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست ( :فرمايد می ه داده وبه جدش وعد
   .)فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند هر چند مشركان خوش نداشته باشند

ی ا حهيز صيآن ن از  بعديمديحه حق پرسيرد صودر م که اين از بعد) لع(س يحه ابلياما ص
ع يتشی که ادعا یند در حالويج میبرائت  ت يهل با که ازی اند پس اگر کسواهد بوخ
ت عثمان يمومظل که از دوس را بشنيابلی ندای عيک شي دور شونه ممکن است تصوکنند چگ یم

  !؟ل کندون ندا را قبيا وا ود ويگ می ی در مقابل حق عل

 ان است،من زيدر ا یحه حق آشکار شد که صاحب آن مثل عليکه در ص طور همان
با لباس اهل ی زوامر از آنجا که عثمان باشد مین زمان يمثال عثمان در ا نيز) لع(س يحه ابليص

ن امر دچار يز در اي، مردم نکند میی ه گرومردم جلی امامت اُمت برا وانت يد وا وتق ونسک 
 وگردد  میشک گمراه  یر نداشته باشد بوع نببه من متصلی روکس که ن هر و شوند میه هشب

   .کنند میمتهم ی گر نوافس ورا به سحر  آنان  وجسته ی زاريب از آل محمد 
  .ميالعظ ية الا باالله العلوق لا ول وح لا
ام کننده با يق وصاحب امر  ول وای ت مهديان اتحاد شخصيب دری ارو ن رسالت خلاصهيا
 ود وت شيه هدايم تا مايان پرداختوفرای ها لهومختلف به مقی ها د که در بحثوبی انيم و يرشمش
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که  ت يات اهل بياور ت ازياود شصت رودنش حدوار بو رغم خلاصه ین رسالت عليا
 ود وامده بيات نياود حل ريکه اگر کلی اتياوذکر شد البته ر درند، میقت يچهره حق نقاب از

م يعظی ا هيد آون خيا وماندند  میی د باقوکرد، هزاران سال به حال خ یک نميرا تفک ها آن
  !باشد که گواهی صدق ايشان می باشد می

إنا نصف صاحب الأمر بالصفة التي ليس ا  لأبي جعفر : قلت(: دويگ میی مالک جهن
لا واالله، لا يكون ذلك أبداً حتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك : أحد من الناس، فقال

   )١(.)ويدعوكم إليه

ذکر کنيد که همانند آن برايم  تیصاحب امر را با صف: عرض كردم جعفر  ابیبه (
وند سوگند هرگز چنين نخواهد بود بلکه اوست به خدا :فرمودصفت نزد مردم نباشد؟ حضرت 

 .)خواند خود میسوی ه بو شما را شود  با آن بر شما محتج میکه 
  

 ود يا استهزاء قرار داده ورد تمسخر ورا م واست که ا )الحسن احمد( ،یصو ايشان: مردمی ا
د يشه کنيپی الهی اوتق ونسبت به ا .ديا حرمت کرده هتکشان را يسخنان زشت، ا وبا دشنام 

و در  .ی استليکوب وچه خ وکه ا کند میت يرا کفا ند ماوخدا ود يترس میند وخدا اگر از
همين نزديک آنان که حق آل محمد را مورد ظلم قرار دادند خواهند فهميد که راهی برای فرار 

  .الله رب العالمينو الحمد .برای متقين استو عاقبت خيری  ،ندارند
  

  صبح جمعه
  ق.ـه 1433ربیع الثانی  30
 ش.هـ 1391ن یفرورد 4جمعه، مصادف با 
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